بسم الله الرّحمن الرّحيم
« دکتر نون»
نمايشنامه در دو پرده

حسين پاکدل

با اقتباس از رمان

« دکتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد.»  

اثر: شهرام رحيميان
شخصيت ها:
محسن پير  ( 55 ساله، شکسته، الکلی، هَپَلی، در راه رفتن لنگ می زند.)
محسن جوان  ( 30 ساله تا قبل از زندان و مصاحبه، سرحال، شيک پوش، تميز، بعد ژوليده، الکلی و منزوی و پس از کتک خوردن از مردم، آشکارا می لنگد )
ايراندخت پير  ( 45 ساله، شکسته و پر درد )
ايراندخت جوان  ( 20 ساله يا کمتر،  با نشاط و پر شور )
مصدق  ( مصدقِ در گذشته، سرحال و با انگيزه، مصدقِ در حال، نا اميد و دل شکسته)
زاهدی ( سيّاس و مقتدر )
دکتر حسين فاطمی ( ساده و با انگيزه )
دکتر علی امينی  ( مقتدر و فرصت طلب )
عموی محسن  (60 ساله، جدی، محکم و بی گذشت )
پدر محسن  ( 65 ساله، تنومند و مهربان )
مادر محسن  ( پير، ناتوان، چاق و سنتی )
مسعود، برادر محسن

افسر شهربانی 

پاسبان
دکتر

پرستار

مرد اولی

مرد دومی

مرد سياه پوش

خواننده، پرسشگر راديو و عکاس
بنگاه دار، جوان قاصد
ميهمانان و فاميل
مأمورانِ محافظ و نظاميان و بازجوی نظامی
اعضای هيئت دولت و ...
مردم کوچه و بازار و...
و... اوباش 
نکته

هر پرده از دو پردۀ اين نمايش، لزوما بايد از لحظه‌ی آغاز تا پايان يک بند و يک نفس، بدون قطع و تنها با رفت و آمد و جابجايی نور و بازيگران اجرا شود. تمام صحنه ها از قبل آماده شده و به کمک نور، به نوعی درهم تلفيق می شوند. شخصيت ها، به خصوص مصدق و محسن و ايراندخت پير و جوان و ديگران، با جابجايی به موقع، امکان تداوم روايت يک داستان سيال الذهن را فراهم می سازند. مکان های وقوع داستان، اعم از ادارۀ شهربانی، حياط باغ، مَقرِ دولت، بيمارستان، زندان و حمامِ محل بازجويی‌ها، مخفی‌گاه، کوچه و خيابان و... همگی در جای جای صحنه وجود دارد و اِلِ‌مان‌های مفهومی و نشانه‌های طراحی شده در پرتوِ نور، به درک موقعيت کمک خواهد کرد.

پردۀ اول
گوشه‌ی صحنه، سمت راست، نور موضعی می آيد، عکس محمد رضا شاه در روزهای آخر سلطنت، در فضای سياه آويزان است. چند  اِلِ مان ساده، فضای کوچک کلانتری را الغاء می کند. محسنِ پير، فرتوت و الکلی، با کت و شلوار و کروات مندرس، عصا به دست روی صندلی مقابل افسر شهربانی نشسته است. افسر ضمن قدم زدن پشت ميز،  با  محسن پير حرف می زند. پاسبانی چروکيده و  بی رمق درکناری، چرت زنان، خبردار ايستاده است.
افسر:                       دکتر نون، بازم می گم، حق نداشتين جنازه رو از سردخونه‌ی بيمارستان بدزدين. شما مرتکب جرم بزرگی شدين، می فهمين؟ اميدوارم از عواقب کاری که کردين آگاه باشين!

                    محسن پير:                 / عصبانی و حق به جانب/ سرکار، آدم غريبه رو که ندزديدم... زن قانونيمو بردم خونه... زنی رو که    سال ها باهاش زندگی کردمو برگردوندم پيش خودم، اين کار کجاش جرم داره؟

افسر:                        همه جاش جرم داره حضرت آقا!... خيلی ام سنگين، زنتون تا وقتی نمرده بود، زنتون بود، وقتی مرد که ديگه زنتون نيست. 
محسن پير:               زنِ آدم، مرده و زنده اش زنِ آدمه، کی گفته زن من نيس؟... زن، وقتی زن آدم نيس که طلاق بگيره يا خل و چل شه، يا بره گم شه، همين!... شما که  نمی تونی در مورد ايراندخت اينو بگی!

افسر:                       من نمی خوام با شما بحث کنم که... / تغيير لحن/ من می گم، آدمِ حسابی... خودت بگو! / با شرم و خجالت، يواش/ آخه آدمِ عاقل، لخت  می شه می ره کنار زن مرده اش می خوابه؟

محسن پير:               جناب!... / غمگنانه/ ايراندخت... مگه مرده؟
افسر:                       شما مثل اين که می خواين اوقات منو تلخ کنين!

محسن پير:               سرکار زنم نمرده، چرا شما نمی خوای بپذيری که زنم نمرده؟... زنم وقتی می ميره که منم مرده باشم. اگه يه کم بهم وقت داده بودين و به زور وارد خونه و اطاق خواب نمی شدين، الان من بغلش مرده بودم و خدمتتون نبودم، بعد می تونستين بگين زنم مرده. اما الان نمی تونين اين حرفو بزنين!

افسر:                       من اين حرفا حاليم نيست. بايد گزارش بشه!... بايد بنويسين برا چی زنتونو بردين خونه!

محسن پير:               جناب، چی بنويسم؟ مگه آدم مُرده می تونه چيز بنويسه؟ اگه زنم مرده، منم مرده ام... ببرين خاکم کنين!... بفرما!...
افسر:                       خواهش می کنم خودتونو به ديوونگی نزنين و بنويسين چرا جنازه زنتونو بردين خونه و دو روز تموم نگه داشتين. اگه درو نشکسته بوديم و وارد خونه نشده بوديم، معلوم نبود چند روز ديگه       می خواستين اون جا نگهش دارين!
محسن پير:               جناب!...

افسر:                       / کلافه/ جناب بی جناب!... / به پاسبان کاغذ و قلم می دهد/ سرکار!... اين کاغذ و قلمو بگير!... اين آقارو راهنمايی کن به اطاق کناری تا بنويسه چرا و چه طوری جنازۀ زنشو دزديده. چه طوريش مهمه ها!       / به محسن پير/ گزارش کامل کارتونو می خوام آقای دکتر!... قشنگ با ذکر جزئيات بنويس همدستات کيا بودن!
پاسبان:                       / با ادای احترام/ چشم قربان! / به محسن پير/ بريم آقاجون!
محسن پير:                  / ملتمس/ جناب!...

افسر:                       حوصله مو سر نبر ديگه آقا! / باتحکم به پاسبان/ سرکار زير بغلشو بگير ببرش ديگه!

پاسبان:                     پاشو می گم!... نشنيدی مگه؟
محسن پير:               / پاسبان را پس می زند و به افسر/ خودتون ملاحظه بفرمايين سرکار!... اگه زنم مرده، پس چرا داره بام حرف می زنه؟!... هان؟... باور کنين ايراندخت به خاطر لجبازی با من، خودشو به مردن زده!... مخصوصاً خودشو به مردن زده تا روحمو شکنجه کنه!... کم از روزگار و کودتا کشيدم، اونم می خواد کاملش کنه!
افسر:                       / خوف کرده / حرف سياسی موقوف! اونم جلو تمثال اعليحضرت!... دنبال دردسری؟... چارتا خرابکار راه افتادن تو خيابونا شعار می دن، بانک آتيش می زنن، فکر کردی خبريه؟
محسن پير:               / دست از جان شسته/ من همه جونم سياسيه!... آب ديگه از سرم رد شده جناب... بياشما!... بياخودت نگا کن!

نور وسط روشن می شود. محوطۀ باغ هويدا می شود، ايراندخت پير به حالت قهر، از عمق صحنه جلو          می آيد، محسن پير بلافاصله روبروی او قرار می گيرد.
ايراندخت پير:           / به حالت خط و نشان کشيدن/ محسن خان! بذار، بذار، نوبت اذيت و آزار منم می شه آقای دائم الخمر!

محسن پير:                  / با لجبازی مستانه و کمی عاشقانه/ بودن تو تو اين خونه، خودش بدترين اذيت و آزاره!

ايراندخت پير:              / با گريه/ وقتی مُردم می فهمی!... حالا صبر کن!
محسن پير:                / با غيظ/ تو غلط می کنی بميری!... 

ايراندخت پير:            / با بغض/ باشه آقا محسن، باشه!... پس فحشم بلدی؟
محسن پير:               / پس کشيده/ يعنی می خوام بگم غلطه قبل از من تو بميری!... فهميدی؟

ايراندخت پير:            من تا نميرم، نرم زير خاک، تو آدم نمی شی!

محسن پير:               نگو تورو خدا!... دلت می آد؟... من می گم مرگ ام نمی تونه من و تورو از هم دور کنه، بی خود زور الکی نزن منو بترسونی!... آدم عاشق، کجا می ميره؟
نور گوشه‌ی صحنه می آيد. ايراندخت جوان هويدا می شود. محسن جوان مقابل اوست. اين جا مثلاً بيرونِ درب خانه‌ی پدری ايراندخت است. هردو شاداب اند.
ايراندخت جوان:         / با دلبری/  محسن، پدرت امروز اومده بود اين جا، خونه‌ی ما!... بگو براچی؟... بگو ديگه!
محسن جوان:            جدی می گی؟... برا چی؟

ايراندخت جوان:         / با ذوق زدگی/ اومده بود منو برا تو خواستگاری کنه!

محسن جوان:            / مثلاً بی خيال/ اووه!... همچين می گی که انگار غافلگير شدی، اين که از بچگی معلوم بود تو زن من می شی./ با شيطنت مردانه/ اگه کسی اين ورا نبود بت می گفتم چرا!

ايراندخت جوان:        / اغواگرانه/ کوچه مون که هميشه‌ی خدا خلوته، پدرمم خونه نيس، خودتم خوب می دونی، کلفت نوکرامونم،  برعکس کلفت نوکرای خونه‌ی شما دهنشون قرصه، چشای منم که بسته اس، چرا معطلی پس؟
محسن جوان:            مثل اين که می خوای منو جلو انظار بدنام کنی، آره؟

ايراندخت جوان:         به قول کتابی که تازگيا خوندم، من هيچ وقت به روحت آسيب نمی رسونم، مگه اين که...

محسن جوان:            مگه اين که چی؟

ايراندخت جوان:         مگه اين که در موقعيت بدی قرارم بدی!... مثل حالا که فقط بلدی قپی بيای و هيچ کاری نکنی!...

محسن جوان:            / به طرفش هجوم می برد. هر دو با شر و شور، در سياهی گم      می شوند./ ای شيطون!... حالا نشونت می دم!
ايراندخت جوان:        راس می گی، بگيرم!

نور عوض می شود. دو مرد، جنازه ای را با ترس و لرز و احتياط، وارد صحنه می کنند. در سکوت شب، محسن پير در حياط باغ با کمک عصا آن ها را راهنمايی  می کند. محسن پير کمی می لنگد.
                             مرد اولی:              / هن هن کنان/ شازده، زنتو آورديم!
محسن پير:               / با احتياط و مرقبت/ يواش!... بياين تو، مراقب باشين!... بذارينش تو اطاق، روتخت!... بپاين بيدار نشه!... پاهاشو بذارين طرفِ پنجره!...
اطاق ارتفاعی بالاتر دارد ولی طراحی به گونه ای است که داخل اطاق پيداست. دو مرد جنازه را روی تخت می خوابانند. محسن پير، بيرون کشيک می دهد. دو مرد بلافاصله برمی گردند تا دستمزدشان را گرفته بروند.

مرد دومی:                 کار ما تموم!... يه نگا بندا، بيبين خودشه يا نه! 
محسن پير:               نمی خواد، می دونم خودشه، هيشکی بو ايراندختِ منو نداره!             

مرد اولی:                  حتماً زنتو خيلی دوس داشتي که جنازشو آوردی تو خونه؟... آره!
مرد دومی:                لابده می خواد همين بغل مغلا خاکش کنه تا هر روز بتونه بره سر خاکش فاتحه بخونه، نه؟

مرد اولی:                  اگه می خواي تو باغچه و اينا خاکش کنی، ما  هسّيم آ... زود قالشو می کنيم، بره ردّ کارش!
محسن پير:               / سريع بسته پولی به آن ها داده ردشان می کند/ دست شما درد نکنه، ممنون!... اينم مزدتون!... بفرمائين!.../ مرد اولی می خواهد پول را بشمارد/ نشمر آقا درسته، زيادترم دادم. 
مرد دومی:                 قابلی نداش!... بازم مُرده پُرده خواسّی در خدمتيم!

محسن پير:               هيس!... باز می گه، کی گفته مرده؟... برين!... 

مرد اولی:                  راس می گه!... / به حالت ماست مالی/  آقاجون، خوش باش!... ما دهنمون قرصه! / به مرد دومی/ بريم با!
دو مرد از حياط باغ بيرون می زنند. محسن پير، در را می بندد و پشت در گوش می ايستد. دو مرد تا وقتی از صحنه بيرون می روند با هم صحبت می کنند.

مرد دومی:                 چه چيزا با اين چشا بابا قوريش می بينه آدم!

مرد اولی:                   خَرِه، اينا دردِ اعيونيه، آخر و عاقبت عقشه و اينا، تُو جوونی صفاس، تُو پيری اداس، آخرشم اين طوری می شه!... حاليت نی؟ نديدی همه جونش، عينهو چی می لرزيد؟

مرد دومی:                 حالا واگير دار نباشه؟

مرد اولی:                   نه با...

مرد دومی:           گمونم اگه زنه، بدبخت می دونس، اِنقَذِه                 می خوادش، صد سالِ سيا فيتيله رو نمی کشيد پايين بره دَدَرِ مرگ!

مرد اولی:                   مارو سَنَه نَه؟... خوبيش اينه که اين شازده مازده ها، مرده زنده شون واس ما نون داره! / بخشی از پول را به او می دهد/ بيا اينم سهمت!... نری همه شو يه جا ببازی عَنتر!
مرد دومی:                 فعلنه پنج سيريو عقشه!

وقتی دو مرد شادمانه از صحنه بيرون رفتند، نورشان می رود و نور روی محسن پير متمرکز می شود که با آه و حسرت به طرف اطاقی که جنازه را در آن گذاشته اند می نگرد.

محسن پير:              کاش ايراندخت ام اين حرفارو می دونست / به مصدق که چون شبح با لباسی سفيد وارد نور می شود/ سال های ساله که شما بين من و ايراندخت واسّادين، شما سَدّ بزرگی بين خوشبختی من و ايراندخت بودين!

مصدق:                     من؟!... منی که دوازده ساله مُرده ام، چه جوری    می تونم بين تو و ايراندخت سد شده باشم؟ مگه يادت نمی ياد پائين ستون صفحه‌ی اول روزنامه ها ريز نوشته بودن؛ دکتر مصدق جان به جان آفرين تسليم کرد.

محسن پير:               آقای مصدق، من سال های ساله که ديگه روزنامه نمی خونم، درست از کودتا به بعد ديگه دست به روزنامه نزدم.

مصدق:                     ولی ايراندخت که خبر مرگ منو بهت داد.

محسن پير:               آقای مصدق، شما برا من نمردين، شما برا من هرگز نمی ميرين، حتی اگه ايراندخت خبر فوتتونو به من داده باشه!

مصدق:                     يه روزی همه می ميرن، مگه ايراندخت امروز نمرد؟    / از نور بيرون می رود/ مطمئن باش منم دير يا زود برای تو  می ميرم.

محسن پير:              / با فرياد/ ايراندخت نمرده!... ايراندخت نمرده!... هرکی هرچی دلش می خواد بگه، ايراندختِ من نمرده!
مصدق در اين فاصله به ته صحنه رفته و روی صندلی نخست وزير، پشت ميز جلسه‌ی هيئت دولت   نشسته است. نور که می آيد می بينيم، ساير اعضای دولت از جمله دکتر علی امينی، دکتر حسين فاطمی و        محسن جوان، قدری مسن تر از بار اولی که ديده شد، حضور دارند. نور روی جلسه‌ی هيئت دولت متمرکز می شود. عکسی از محمد رضا شاه جوان به ديوار است.
مصدق:                     / جدی/ خب اينم از اين، ديگه برا امروز بحثی نمونده / به شکل مزاح/ آقايون، جلسه‌ی هيئت دولتو ختم       می کنيم که دکتر نون زودتر بره خونه با خانمش برقصه، می دونين که دکتر نون با زنش هر شب می رقصه! / قهقه‌ی اعضای دولت/ ليلی و مجنونن،     آقای دکتر فاطمی! به قول شما فرنگی مآبا، مثل رومئوژوليت می مونن! / خندۀ جمع و خجالت کشيدن محسن جوان/ دکتر نون و زنش از وقتی ام که اين قدّی بودن. مثل دوتا دلداه تو باغ باهم قدم می زدن و دل می دادن و قلوه می گرفتن. اون که تب       می کرد، دکترم تب می کرد. دکتر که مريض     می شد، اونم بستری می شد. دکتر امينی می دونه که عشق اين دوتا زبانزد تمام فاميل ما بود. درسته دکتر امينی؟
علی امينی:                 / با سرفه و خنده/ کاملاً!... آقا هنوزم هست... بازی مورد علاقه شونم توی پستو قايم شدن بود... نمی دونم هنوزم تو پستو قايم می شن يا نه؟ پير شن ام عشقشون مثل عشق تو کتاب قصه هاست./ خندۀ جمع/
نور هيئت دولت می رود. نور باغ می آيد. محسن پير در باغ، مات و مبهوت به عصا تکيه داده و فکر       می کند. مصدق با لباس تيره با حالتی که انگار سال ها گذشته به او نزديک می شود.
مصدق:                     حالت چطوره محسن؟... ايراندخت چطوره؟ حالش خوبه؟ سلام منو بهش برسون!

محسن پير:               / با افسوس/ آقای مصدق، ايراندخت مرد!
مصدق:                     کی؟

محسن پير:            امروز، پيش از ظهر رفت زير موتور، بردندش بيمارستان... تا رسيدم اون جا مرده بود.

مصدق:                     گفتی حالش چطوره؟

محسن پير:               گفتم که، مُرد.

مصدق:                     عجب!... عجب!

نور روی ايراندخت جوان که لب حوض مشغول پر کردن آب پاش است می آيد.
محسن پير:               می بينين آقا، ايراندخت مرده و ديگه بدی و خوبی حالش معلوم نيس. اين همه سال از کودتا گذشته، اين همه سال از مرگ شما گذشته ولی ايراندخت مثل همون موقع که من معاون و مشاور شما بودم، به خوشگلی روزای پيش از کودتا، با آب پاش داره به درخت دوقلو هاش آب می ده. / از شيشۀ بغلی يک قلپ مشروب می خورد/
مصدق:                      اِنقَد اون زهره مارو نخور محسن!... برو مراقب زنت باش، تا کمر خم شده لب حوض! / نور مصدق می رود/
محسن پير:               / متوجه لب حوض می شود/ ايراندخت، نيفتی تو حوض!

ايراندخت جوان:        / آب پاش را پر آب کرده می ايستد. لباس خانه به تن دارد/ به جا اين که دلت شور منو بزنه، اينقدر مشروب نخور!... مغزت داره پوک  می شه! روز به روز داری   حساس تر می شی!...  همه اش اشکت دم مشکته، روزگارو به من و خودت سيا کردی، تا کی         می خوای به اين طور زندگی کردن ادامه بدی؟ / به گل ها آب می دهد/
محسن پير:         شيطون!... من که می دونستم تو خودتو                 همين جوری به مردن زدی، ديدی دستتو خوندم!... ديدی می خواستی به قول اون کتابی که اون روز خوندی، به روحم آسيب برسونی!

ايراندخت جوان:         محسن، چرا اِنقدر منو اذيت می کنی؟... چرا      همه اش سر به سرم می ذاری ول کنم برم؟... چرا؟

قارقار کلاغ ها فضا را پر می کند، نور مصدق و محسن پير می رود. محسن جوان سرحال وارد نور        می شود و  نزديک ايراندخت جوان می آيد.

محسن جوان:            / با حس خريدن ناز او/ من چيکارت دارم آخه؟... باز دلتنگِ من شدی با خودت غُرغُر می کنی؟
ايراندخت جوان:        / با حالتی رمانتيک/ کلاغه داره برمی گرده به لونه اش محسن، حتماً صابون دزديده، داره برا بچه هاش   می بره!

محسن جوان:            اگه صابون دزديده بود که منقارش بسته بود و قارقار نمی تونست بکنه.

ايراندخت جوان:        / با آه و افسوس/ کاشکی مام بچه داشتيم محسن، من خيلی دلم می خواست دوتا بچه‌ی شيطون و شلوغ داشتيم. بعد می ديدی که صابون به منقار، چه جوری برات تو اين حياط قار قار می کردم.
محسن جوان:            / غصه دار/ تو از اين که من بچه دار نمی شم خيلی ناراحتی؟... يعنی منظورم اينه که کمبود بچه رو تو زندگيمون خيلی حس می کنی؟

ايراندخت جوان:        / با حسرت/ راستش آره، اما حاضر نيستم تورو حتی با تموم بچه های دنيا عوض کنم.

محسن جوان:            / می خواهد مسير بحث را عوض کند/ اين دوتا درخت مگه بچه هامون نيستن؟... ببين چقدر بزرگن!... ببين چقدر قشنگن!

ايراندخت جوان:        چرا بچه هامون هستن، ولی بديش اينه که اصلاً شلوغ نيستن. اينا فقط بلدن برگ بريزن و حياطو کثيف کنن. من بچه های شلوغو دوس دارم، نه بچه های برگ ريز و حياط کثيف کنو.
محسن جوان:           / سرو صدای گنجشک ها/ وقتی گنجشکا و سارا می افتن به جون توتای رسيده، به اندازه‌ی يه مدرسه بچه، شلوغ می کنن، آدم سرسام می گيره از دستشون. ايراندخت، تو خودت اين بچه هارو خواستی، روزی که اومديم اين جا يادت می آد؟... هنوز آقای مصدق نخست وزير نشده بود که بخوان عليه اش کودتا کنن، ما تازه از پاريس برگشته بوديم.
ايراندخت جوان:        وا، مگه اون روزا يادم می ره؟

ايراندخت جوان آب پاش به دست از نور بيرون می رود. مصدق با لباس تيره قبراق و سرحال وارد نور   می شود. مصدق با مهربانی دست محسن جوان را می گيرد، باهم قدم زنان دور می شوند.
مصدق:                      محسن، يه خونه‌ی جمع و جور برا خودت دست و پا کن که توده ای ها نگن اين شازده های قزميتیِ قاجار توی خونه های بزرگ و درندشت زندگی    می کنن و از حال و روز تنگدستا خبر ندارن... برات يه خوابايی ديدم.

محسن جوان:            چشم، هرچی شما امر کنين!

محسن پير:              / تمرکز نور روی محسن پير در باغ، ايراندخت پير در قاب پنجره/  قشنگ يادمه، تابستون و گرم بود. وقتی با بنگا دار به ديدن همين جايی اومديم که پاسبانا امروز از توش کشيدنم بيرون، باغچه های حياطِ خونه پر علفای هرز بود، پروانه ها و زنبورا همه جاشو تسخير کرده بودن. 

نور باغ گسترده می شود. بنگاه دار چاق در حال جمع و جور کرده سردستی محوطه جلو می آيد.
                     بنگاه دار:                / به محسن جوان که به نظر ناراضی است/ تا همين چن سال پيش، دس عهد و عيال و عمله اکره‌ی قوام بود... آقا يه وقتی دنيارو از تو همين ايوون با سر انگشتش             می چرخوند...  کلی شازده مازده الکی تا حالا اومده سراغش، دلم نبود بدم بره، نگو قسمت شما بوده... يه دس به سرو روش بکشی می شه قصرِ شاه.
                     محسن جوان:          آخه من که گفته بودم...
ايراندخت جوان:        / شادمانه با لباس بيرون وارد نور می شود/ من اين خونه رو می خوام، محسن همينو می خريم. نه بزرگه، نه خيلی کوچيک، به کلفت و نوکرم نيازی نداريم.
بنگاه دار:                  عرض نکردم خانوم ببينه می پسنده شازده؟...  

محسن جوان:           / او را دنبال می کند/ ايراندخت عزيز، قربون شکل ماهت برم، بذار اول بريم اطاقارو ببينيم، يه دور دورِ خونه بگرديم، بعد قولنامه رو ببنديم، ديوارای حياطو نگاه کن!... سياه شده از اين همه مورچه!

ايراندخت جوان:         نه، لازم نيس، همين حياط با اين دوتا درختِ توتش کافيه، موردِ پسندِ منه، اتاقارو که با اسباب اثاثيه  می شه خوشگل کرد، اصل حياطه، با امشی می شه نسل اين مورچه هارو از اين خونه کند. من خودم امشی دستم می گيرم نسلشونو می کَنَم، چيکار داری تو؟
محسن جوان:            هرطور ميلته. / به شوخی/ يک سالی بايد با امشی دنبال اين حشرات بکنی تا نسلشونو از اين خونه بکنی، گفته باشم!
ايراندخت جوان:         يک سال؟! / سرخوش دور می شود/
بنگاه دار:                  / دسته کليدی به محسن می دهد/ ايشال لا مبارکه، اين باغ، اين کليد، اينم شما... تو محضر چشم به رام...        با اجازه! / بيرون می رود/ 

مجسن جوان:            / تسليم شده/ ممنون آقا!...

مصدق:                      / با هديه ای در دست وارد نور می شود/ اينم چشم روشنی خونه‌ی جديد، مبارکتون باشه!

ايراندخت جوان:        / شاد و سرحال با لباس راحتیِ خانه جلو می آيد/  اوا، سلام آقا!... خوش اومدين!... خوشحالم با اين همه گرفتاری فکر ما هستين!

محسن جوان:           / هديه را می گيرد/ آقای مصدق، خجالتمون دادين، راضی به زحمت شما نبوديم.

مصدق:                     / دوری می زند/ چه خونه قشنگيه!... اتاقا هرچند جا دارن، اما به خاطر سايه‌ی اين دوتا درخت، زياد آفتاب گير نيستن. اين جور که من ايراندختو می شناسم اصلاً به خاطر اين دوتا درخت اين خونه رو پسنديده. مطمئنم اسم ام رو اين درختا گذاشته.
ايراندخت جوان:         / خجل/ بعله، حق با شماس، مهم حياطه!

محسن جوان:            بگو اسماشونو!

ايراندخت جوان:        / با خنده و اکراه/ اون سمت چپييه اسمش بيژنه، اون سمت راستيه منيژه اس.

محسن جوان:        آقای مصدق، اين دوتا درخت بچه هامونن، دوقلوهامون، بيژن و منيژه، ايراندخت به فرزندی قبولشون کرده که خدارو خوش بياد و شما زودتر نخست وزير بشين!

مصدق:                     عجب!... پس ديگه روشاخشه که نخست وزير      می شم.

محسن جوان:            اميدوارم. من که هميشه براتون دعا می کنم.

مصدق:                     / به شوخی/ ايراندخت، خيلی ناقلايی!... شيک ترين و برازنده ترين مرد فاميلو از همون بچگی قاپيدی.

ايراندخت:                 اتفاقاً می خوام چغليشو به شما بکنم. اين آقا مثل زنا، روزی ده بار جلو آينه می ايسته به سر و وضعش نگاه می کنه، روزی دوبار، يه بار صبح     يه بار عصر ريششو می زنه، يه روز که کت و شلوار تيره می پوشه، روز بعدش بايد حتماً کت و شلوار روشن بپوشه. بيست جفت کفش داره ها، بازم      می گه کفش کم دارم. 

محسن جوان:            / با خنده و احساس غرور/ می بينين آقا؟... همه زنا    شاکی ان که چرا شوهراشون به سر و وضعشون         نمی رسن، زن من از خوش پوشی من ناراضيه. 

مصدق:                     کت و شلوارای محسن برازنده‌ی تنش هستند. اتفاقاً من می خواستم آدرس خياطشو بگيرم که بدم يه دست کت و شلوار هم برای من بدوزه.
ايراندخت جوان چند گل ياس سفيد چيده و در گودی دست های مصدق قرار می دهد. مصدق مشت پر از  گل ها را نزديک بينی اش می برد و بو می کند.

                    ايراندخت جوان:     اينا ياس سفيده، خودم کاشتمشون، خانومِ                  نجم السلطنه مادرتون می گفتن خوش يمنه آدم بريزه کفِ دس مهمونِ خوش قدم!
مصدق:                      وووه!... چه خوش بو هستن اينا!... بوی عطريو که محسن هميشه به خودش می زنه می دن!... ايراندخت، هنوز پيانو می زنی؟

محسن جوان:            می زنه آقا، می زنه!... براشون می زنی؟

ايراندخت جوان:        برا جوابِ چشم روشنيشون می زنم!

ايراندخت جوان شادمانه به طرف اطاق می رود تا پيانو بزند. لحظاتی بعد صدای پيانوی او را می شنويم. مصدق و محسن جوان در حياط باغ قدم می زنند.
مصدق:                     تو خيلی خوش اقبالی، خوشگل ترين و بشاش ترين و نازترين دختر فاميلو گرفتی محسن، قدرشو بدون، به خصوص که مادرشم مُرده، تمام علاقه اش بين تو و پدرش تقسيم شده. / صدای پيانو/  به به! چقدر لطيف و پر احساس می زنه، خوب که گوش کنی تمام غم های عالم تو سينه‌ی آدم آشيونه می کنه. 

مصدق لب باغچه آمده و گل هارا نوازش می کند، حالتی پيدا می کند که انگار عمری از او گذشته است. شاخه گلی می چيند. محسن پير عصا زنان جای محسن جوان را می گيرد و با مصدق صحبت کنان لب صحنه می آيند. 
مصدق:                     محسن، يادت مياد اون روزارو؟... ايراندخت هنوز نمرده بود. منم هنوز زنده بودم. تغار گل ياسم اون گوشه بود، اگه يادت باشه!

محسن پير:               بله، بله، يادم هست، شما زنده بودين، ايراندختم هنوز نمرده بود. تغارِ گلِ ياسم اون گوشه نبود، اين گوشه بود. چه بوی خوبی ام داشت. / با لبخند تلخ/  البته بوی امشی ام بود، اما ما نگفتيم به شما.

مصدق:                     / آه می کشد/ چه زن زنده دلی بود، زنت ايراندخت!

محسن پير:               / با افسوس/ سال های سال دلش مُرده بود، من شوق زندگيو تو اون کشم.

مصدق:                     چرا؟... کاشکی نمی کشتی!... زنت، زن خيلی خوبی بود، 
محسن پير:               / با حرص/ شما واردارم کردين!...

مصدق:                     / با تعجب/ من؟... اينم از اون حرفاس آ...

محسن پير:               نه به خدا جدی می گم!... يادتون نيس؟
موسيقی سنتیِ شادی در تلفيق با صدای پيانويی که می شنيديم پخش می شود. حالا نور باز می شود. کل صحنه که در حقيقت حياط باغ است پر است از مهمانان مختلف. همه جا را با کاغذ کشی رنگی، آذين کرده اند. از لای درخت های توت، سيم و لامپ های رنگينِ روشن آويزان است. آب در مرغابیِ سيمانی وسط حوض فوران می زند. ولوله و شلوغی است. همه در جنب و جوش اند. ايراندخت و  محسن جوان، در نقطه‌ی طلايی صحنه حضور دارند و با مهمانان خوش و بش می کنند. ايراندخت جوان سينی شربت را برمی دارد و از ميهمانان پذيرايی می کند. به يک باره عمو با صدای بلند همه را دعوت به سکوت می کند.
عمو:                          / در کنار راديو/ ساکت!... ساکت!... ساکت!... نخست وزير می خوان از راديو نطق کنن!... بذارين گوش بديم!

عمو صدای راديو را بلند می کند. يک قطعه‌ی کوتاه موسيقی مارش مانند پخش می شود. گوينده از راديو پخش سخنرانی دکتر مصدق را اعلام می کند. بخشی از سخنرانی مصدق را می شنويم. 
                   صدای گوينده:            شنوندگان محترم راديو ايران، توجه شما را به نطقِ آقای نخست وزير، دکتر محمد مصدق در کنفرانس مطبوعاتی امروز جلب می کنيم.
                   صدای مصدق:            ... مجلس ايران هيچ وقت تعهد نکرده و نمی تواند هم تعهد کند که حقِ وضعِ قوانين و مقرراتی را که به صلاحِ مملکت خود می داند و جزء حاکميتِ ملّت است از خود سلب کند. ملی کردنِ صنايع حقِ هر ملّتی است و عملِ يک جانبه است و غير از اين هم نمی تواند باشد. آيا انتظار داشتند که ملّت ايران برای ملی کردن صنعتِ نفتِ خود از دولت ديگری کسب اجازه کند؟ ابداً... اين عمل چنانچه بارها گفته شده ناشی از حق حاکميّتِ ملت ايران است و اين حق را هيچ قراردادی و هيچ دولتی و هيچ فردی نمی تواند محدود کند... سخت است، می دانم، فداکاری می خواهد، می دانم، در افتادن با       قدرت های سلطه گر هزينه های سنگين دارد، همه می پردازيم تا باعث سربلندی ملت شويم. بدانيد تا هزاران مثل من در راه آزادی فدا نشود، وطن عزيز ما روی آزادی و استقلال را نخواهد ديد...
جمعيت ميهمانان حاضر، نسبت به سخنان مصدق عکس العمل نشان می دهند و ابراز احساسات         می کنند. عمو و محسن جوان و دوسه نفر از ميهمانان از جمع جدا شده به لب صحنه می آيند. صدا و نور پس زمينه آرام آرام ملايم تر می شود تا بالاخره به شکل کامل برود. 

عمو:                         / به همراهان با در بغل گرفتن محسن جوان/ اين آقا محسن حاصل چهل سال مبارزه‌ی من و پدرش برا استقلال اين مملکته! امروز شادترين روز زندگی منه!

يکی از همراهان:        حقاً درسته قربان!

محسن جوان:           شما لطف دارين عموجان!

عمو:                        نه نه نه، حقيقتو می گم، اين پيرهِ مرد با نخست وزير شدنش، داره انتقام خاندانمونو از پسر بی عقلِ    رضاخان می گيره!... محسن، تو با دفاع جانانه ای که تو روزنامه ها از مصدق کردی، باعث افتخار فاميل شدی!... 
يکی ديگر از همراهان: همه اينو می گن!... همه...
عمو:                         کاش پدر خدا بيامرزت زنده بود و می ديد پسرش چه آدم شجاعيه... روحشو شاد کردی عمو، آفرين!
محسن جوان:            عمو، اجازه بدين دستتونو ببوسم، من هرچی دارم از شما و پدرم دارم. / می خواهد دست عمو را ببوسد/
عمو:                         / عمو اجازه نمی دهد/ اين کارا چيه پسر؟!... اونی که بايد دستش بوسيده بشه توئی، نه من. / پيشانی محسن را   می بوسد/ 
نور عوض می شود. آخر شب است. ميهمانان رفته اند. صدای جيرجيرک ها وهم و خلوت شب را بيشتر کرده است. ايراندخت جوان در قاب پنجره‌ی اطاق، به باغ و محسن پير نگاه می کند که عصا زنان درحياط با کمک عصا برگ ها و ريخت و پاش ها را جمع می کند.
ايراندخت جوان:         امان از دست اين مردم!... محسن، کاسبا يه قرون پول از من نمی گيرن، می گن ما مديون شوهر شما هستيم. پشت اسم آقای مصدق، اسم تورو می برن و می گن تو افتخار خيابون عزيزآبادی. می گن ما با نگرفتن پول خوار بار داريم بهتون باج می ديم که هميشه ساکن خيابون عزيزآباد بمونين. شما اينو به حساب قدردانی ما از شوهرتون بذارين!
محسن پير:               امروز که می اومدم خونه، اهالی منو سر دستشون بلند کردن و برام هورا کشيدن. داشتم از خجالت  می مردم. 

همزمان با تعريف کردن محسن پير، در جلوی صحنه اهالی محل، محسن جوان را با شور و شوق         سر دست بلند کرده و بی صدا شعار می دهند. محسن جوان را بر دوش از اين سوی صحنه به آن سوی صحنه حمل کرده بيرون می روند. مرد سياه پوش بيش از همه تقلا می کند، به نوعی مياندار جمع است. اين کارشان با کندی انجام می گيرد و حالت رؤياگونه ای دارد. از ابتدای اين صحنه، از لحظاتی پيش يک خوانندۀ ژنده پوشِ دوره گرد، با سازی محقر، ترانه ای شاد و کوچه بازاری را می خواند و جلو می آيد. خواننده  انگار در عالمی ديگر است.
خواننده:                    / همراه موسيقی شاد می خواند/ 
هرکه را با خطِ سبزت سَرِ سودا باشد
ها لای لای، ها وای وای

ها لای لای، ها وای وای

پا از اين دايره بيرون ننهد تا باشد 

ها لای لای، ها وای وای

ها لای لای، ها وای وای

خدا بيامرز، آقا کريم گفت

چی گفت؟

من زن کُرناچی می شم 

پَسَم زدن، باجی می شم
يا زن سُرناچی می شم

به وقت غم ناجی می شم

بچه ها جمع بشيد بادش کنيد دُدُر دُدُر

از بُنِ هر مژه ام آب روان است بيا

ها لای لای، ها وای وای 

ها لای لای، ها وای وای 

خدا بيامرز، آقا کريم گفت

چی گفت؟

من زن کُرناچی می شم 

يا شوور باجی می شم
يا زن سُرناچی می شم

تا وقت غم ناجی بشم

بچه ها جمع بشيد بادش کنيد دُدُر دُدُر... 

ايراندخت جوان:        از بس از آدم تعريف می کنن، آدم روش نمی شه از اين خونه بره بيرون.

محسن پير:               گذشته ها گذشته. ديدی ايراندخت بلند شدی؟...     می دونستم که می خواستی منو بترسونی.         می دونستم که نمردی. حالا برو مثل خانما صورتتو آرايش کن!... خودتو مثل گذشته ها برا شوهرت خوشگل کن!... مثل اون شبا که تو پاريس         می رفتيم تو سالنای رقص و مردا می خواستن با چشاشون بخورنت. می دونی چند ساله که خودتو برام خوشگل نکردی؟

محسن پير از جيب بغل، شيشه ای کتابی درآورده و چند قلپ بالا می اندازد. نور ايراندخت جوان می رود. حالا ايراندخت پير از گوشه ای وارد نور می شود. انگار از گلخانه بيرون آمده است. چند شاخه گل در دست دارد. گل هارا در گلدان جا می دهد، دستکش های باغبانی را در آورده بعد عينک زده مشغول مطالعه می شود.
ايراندخت پير:            محسن، چرا اون عشقی که همه بهش رشک      می بُردن، يه دفه تموم شد؟

محسن پير:               / با لجبازی/ عشقی که البته در کار نبود.

ايراندخت پير:            / در ايوان مشغول مطالعه است. از بالای عينک نگاه می کند/  يادت می آد اون نامه هايی رو که از پاريس برام           می نوشتی؟... خوبه که هنوز همه شونو دارم. نَوَدتا نامه در عرض سه ماه برام فرستادی... درست نود‌تا، روزی يکی... يه روز نشد نياد...
محسن پير:               / می خواهد لج ايراندخت را در آورد/ البته می دونی که     همه اش دروغ بود. دروغ محض. همين طوری   می نوشتم.

ايراندخت پير:           / به صورت کنايه/ يعنی حتی وقتی يواشکی، مثل دزدا، می آی تُو اطاقم و تُو خواب پيشونيمو می بوسی دروغه؟... يعنی وقتی تُو تاريکی بوی گند مشروب به مشامم می خوره، تو نيستی؟

مصدق:                     / در لباس سفيد وارد نور می شود/ راس می گه ديگه محسن، يعنی اين ام دروغه؟... پس يه بارکی بزن زير همه چيزو و خودتو راحت کن ديگه!... بگو اصلاً مصدق ام نمی شناسم!... شادروان دکتر فاطمی رم نمی شناسم، تو که داری همه چيو حاشا می کنی، اينم حاشا کن!... تو که زير همه چيز زدی، زير اينم بزن ديگه! / دلگير از سمت ديگر از نور بيرون می رود/
محسن پير:               / بی اعتنا به حرف مصدق، با پوزخند/ کی؟... کی؟... من؟    من می آم يواشکی تو اطاق خواب، پيشونيتو       می بوسم؟... خواب ديدی، خير باشه! من اصلاً از اون موقع که آقای مصدق همراهمه اين کارو نکردم و نمی کنم.

ايراندخت پير:           / با دلخوری/ باشه، يعنی حتی با مرده‌ی منم لجبازی          می کنی؟... حتی به مرده‌ی منم دروغ می گی محسن؟

محسن پير:               / يک قلپ ويسکی می نوشد و دلجويانه/ درسته، می اومدم پيشونيتو می بوسيدم، ولی تو از کجا می دونی؟... تو... تو... تو که هميشه چشات بسته بود؟

ايراندخت پير:            / با شيطنت زنانه/ خودمو به خواب می زدم. چشامو     می بستم منتظرت می موندم که بيای پيشونيمو با اون لبای نمناکت ببوسی. اگه تصميم نمی گرفتی بيای تو تخت، هرشب می ذاشتم که بيای پيشونيمو ببوسی.

محسن پير:               ايراندخت مطمئنی خُل نشده ای؟... يعنی می خوام بگم عقلت سرِجاس؟
ايراندخت:                 / به حالت تهديد/ حالا يه بار ديگه بيا، می دونم چيکارت کنم که پاتو نذاری تو اطاقم!... بذار!

محسن پير:               / دلجويانه/ ايراندخت، منو ببخش!... من نمی خوام تورو اذيت کنم، اما مجبورم، دست خودم که نيس.

ايراندخت پير:           / با حسرت/  اگه بچه داشتيم، الان عروس دومادم داشتيم. لابد نوه هامون الان خونه رو رو سرشون می ذاشتن و ما اين قدر تنها نبوديم که تو، من و خودتو اين همه اذيت کنی.

محسن پير:               / تهديد کنان با عصا و با فرياد/ حالا که نداريم. به درک که نداريم. بچه می خوايم چيکار؟... نسل آدمای خائن بايد وربيفته! / صدای در زدن/ کيه؟... / در زدن پياپی، نور ايراندخت می رود/ گفتم کيه؟ / با فرياد/ مگه کرين؟ 
محسن پير جلوی در می آيد، در حياط را مثلاً می گشايد. جوانی با حول و هراس پشت در است.

جوان قاصد:              / نفس نفس زنان/ آقای دکتر!... چند دقيقه پيش يه موتوری خانومتونو زير کرد. همسايه ها بردنش بيمارستان. عجله کنين که وقتی می بردنش، داشت جون می داد.

محسن پير:               / گيج و منگ/ چی؟... موتوری؟

جوان قاصد:               بعله آقا!

محسن پير:               نه، باور نمی کنم!... نه باور نمی کنم. ايراندخت تو خونه اس... خوابيده! / بی اعتنا به جوان در را می بندد/ نه، مگه می شه؟... 

مصدق:                     / در حياط هويدا می شود/ ببين، چه باور کنی چه نکنی، ايراندخت الان رو تخت بيمارستانه!

محسن پير:               / با خود/ اگه از خواب بلند نشه، دلواپس می شم!

مصدق:                     بی خود دلواپس نشو!... اون مرده، ديگه ام بلند     نمی شه!... بايد اينو به خودت بقبولونی که اون مرده و ديگه ام نبايد دلواپسش بشی، از اين به بعد نه اون دلواپس تو می شه، نه تو دلواپس اون. هرچند که باورکردنی نباشه.
محسن پير:               / بلاتکليف دور خود می چرخد/ با اين حال باور نمی کنم.

مصدق:                      بيا بريم خودت ببين!

به هدايت مصدق، محسن پير به گوشه‌ی صحنه می آيد. اطاقی در بيمارستان است. ايراندخت روی تخت خوابيده و ملافه‌ی سفيدی روی بدن و صورت او کشيده اند، يعنی که مرده است. محسن پير دستِ جنازه را در دست می گيرد. مصدق چون شبح دور می شود. پزشک و پرستار آن جا هستند.

محسن پير:               / دردمند/ باور نمی کنم، اصلاً باور نمی کنم.

دکتر:                         متأسفم، ولی بايد باور کنين. خانمتون با عرض تأسف فوت کرده. سرش خورده به سِپَر موتور.   خون ريزی مغزی کرده. می بخشين که دارم     اين طور بی پرده باهاتون حرف می زنم، حالا خواهش می کنم دستتونو از دستش در بيارين که پرستارا بتونن از تخت بلندش کنن. می دونم براتون خيلی سخته، اما چاره چيه؟... مگه از مرگ    گريزی ام هست؟
محسن پير:               آقای دکتر باور نمی کنم که اون مرده باشه، من مطمئنم که داره بازی درمياره، من و زنم تا حالا تو اين بيست و هشت سال زندگی مشترکمون، به جز يه سه ماه که از روی اجبار بوده، هرگز از هم جدا نشديم. شما به اين توجه نکن که سال هاست با هم زياد حرف نمی زنيم و به هم کم محلی و دهن کجی می کنيم. من و ايراندخت بدون حرف ام انگار خيلی با هم حرف می زنيم.

دکتر:                       حرف می زدين، نه می زنيم. تموم شد ديگه، می دونم که خيلی سخته، اما چاره چيه؟... اگه يه کم ديگه خانمتون رو اين تخت بمونه، تمام بيمارستان بوی تعفن می گيره، ازتون خواهش می کنم دستشو ول کنين!

محسن پير:               آقای دکتر، من زنمو خيلی دوست دارم. نامه هايی که از پاريس براش فرستادم گواه عشق منن،     نامه ها هنوز توی کشوی ميز زنم هست. می تونين بياين بخونينشون... نامه ها با يه روبان قرمز به هم بسته شدن. يه کاری کنين که زنم زنده بشه تا بتونم بازم شبا برم پيشونيشو ببوسم. عقدِ مارو تو آسمون بستن. مرگمونم بايد تو يه روز اتفاق بيفته. من و ايراندخت طاقت دوری همو نداريم. ازتون خواهش می کنم نذارين بميره!... من آدم ثروتمندی هستم، شازده هستم، شازده‌ی قاجار، می تونم بهترين خونه ها و بهترين وضعيّت هارو داشته باشم.      می تونم چندين و چند نوکر داشته باشم، هرچی دارم خدمتتون تقديم می کنم. بعدشم می آم تا آخر عمر نوکريتونو می کنم، بهتون التماس می کنم. 
دکتر:                        شما با اين خواهش بی جا آدمو کلافه می کنين.
محسن پير:               / بدون رها کردن دست جنازه، پای دکتر را می گيرد/ بذارين کف پاهاتونو ببوسم.

دکتر:                        / نزديک است به زمين بيفتد، خود را از دست او می رهاند/ آقا با پای من چيکار داری؟... ده ول کن، آقا!... متأسفم، ديگه کاری از من برنمی آد... ازتون خواهش      می کنم مچ دست خانومتونو ول کنين!... عجب مکافاتی داريم آ!... 
محسن پير:               / نا اميد از کمک دکتر/ ايراندخت، خودت بلند شو!... کمکت می کنم تا با هم بريم خونه، باور کن به گلايی که ديروز کاشتی اصلاً دست نزدم. می خوام امروز بهشون آب بدم. مطمئن باش نمی ذارم           آقای مصدق بهشون دست بزنن، نمی ذارم اونارو تو دستشون بگيرن و پرپر کنن، بلند شو بريم خونه! 

دکتر:                        اين که نمی شه که شما اين جوری به خانموتون بچسبين. / به پرستار/ خانم رضايی، شما از پشت سفت بگيرينش تا من دستاشو از مچ خانمش باز کنم، عجب گرفتاری شديم آ...

محسن پير:               / با ضجه و گريه و داد دکتر و پرستار را پس می زند/ ولم کنين!... نمی ذارم ايراندختمو تو سردخونه ببرين، من نمی ذارم ايراندختمو ببرين چال کنين!... من به خاطر علاقه ام به اين زن پشت به شرافت سياسيم کردم. فحش و لعنت عالمو آدمو به خودم خريدم... سکۀ يه پول شدم... من نمی ذارم اونو از من جدا کنين!... 

چند مرد کمک می کنند و محسن پير را از جنازه جدا کرده، به جلوی صحنه پرت می کنند. نور اطاق بيمارستان می رود. صدای آمبيانس خيابان بر صحنه حاکم می شود.
محسن پير:               نمی ذارم، نمی ذارم، نمی ذارم... پس اقلاً  منم باش بذارين تو سردخونه!
وسط صحنه، نزديک به تماشاگران، محسن پير حالا که از بيمارستان به بيرون پرتاب شده، خود را جمع و جور کرده و غريبانه، بی پناه و مستأصل، رو به طرف ما، به تماشای خيابان می نشيند. صدای افکت خيابان و عبور و مرور ماشين ها و آدم ها ادامه دارد. مرد اولی و مرد دومی، مشکوک به سراغ او می آيند. هر دو لات و بدبخت اند. 
مرد اولی:                  واس چی تُفِت کردن بيرون پيری؟

مرد دومی:            لابده می خواسّه خون برفوشه، آره؟... از تو                 نمی خرن يارو!... ول معطلی!... بيتره خلوت کونی!... اين جا الکی نی که، حساب کتاب توشه، سلسله مراتبات داره!

مرد اولی:                  بذا باشه يه کاری براش می کنم!... طرفمون        تازه کاره!... / ضمن مراقبت، به مرد دومی/ جيباشو بگرد!

محسن پير:               / با استيصال/ شماها می تونين کمک کنين زنمو بيارم بيرون از اين تو؟ 

مرد اولی:                  زنتو؟... بينم، بز آوردی؟
محسن پير:               اگه... اگه بتونين زنمو از سردخونه بيمارستان بيارين خونه... نفری ده هزار تومن بهتون می دم.

مرد دومی:                 / با حيرت زياد/ چی؟!... نفری ده هزار تومن؟...مرامتو! 

محسن پير:               بيارين می دم به خدا! 

مرد اولی:                   شوما خودت تعنايی؟

محسن پير:               آره!

مرد دومی:                 بهت نمی ياد از عهدش بربيای، خيليه!

محسن پير:               باور کنين می دم، می دونم با اين سر و وضعم آدم قابل اعتمادی نيستم، اما خواهش می کنم که به من اعتماد کنين!... به سر و وضعم نگا نکنين، من آدم پولداری ام، نوکر برادرم ماه به ماه مياد درخونه، پول زيادی می ده به زنم، اين پولا تو خونه، تو کشوی کمد ايراندخته!

مرد اولی:                   نقدِ نقد؟

محسن پير:               آره، من می رم خونه، تا شما زنمو آوردين، نفری   ده هزار تومن نقد خدمتتون تقديم می کنم. 

مرد دومی:                 حتمنی؟

محسن پير:               حتماً!

مرد اولی:                  / مراقب اطراف است/ پس بی سر صدا نشونی زنتو با نشونی خونه تو بده، کاريت نباشه ديگه، مامله جوش خورد... پاش برو!

مرد دومی:                 فقط دعا کون راس گفته باشی، والا، واويلا داری!... از هرجا نه بدتر آويزونت می کونم، تا از پائين و بالا اسکناس اعلی حضرتی استفراق کونی!

محسن پير:               نه به خدا راس می گم... خواهش می کنم عجله کنين، مطمئن باشين می دم.

مرد اولی:                   پَه برو اومد./ نور آن ها می رود/ فک کون الانه ورِ دلته!

ايراندخت پير:            / در قاب پنجره ظاهر می شود/ آقای مصدق مرد بسيار نازنينی بود، اما فوت کرد، تموم شد محسن، تو به خاطر يک سال معاونت آقای مصدق که نمی تونی يه عمر خودتو و منو عذاب بدی!

محسن پير:               / درحياط رو به پنجره/ ديدی حق داشتم از تو سرخونه بدزدمت، تو کجا، مردن کجا؟

نور حياط باغ و پنجره می رود. نور محل هيئت دولت روشن می شود. مصدق قدم زنان با محسن جوان حرف می زند.

مصدق:                      / مهربان و محتاط/  محسن، تو مثل پسر منی، همه از علاقه‌ی من به تو خبر دارن. ولی ببين جانم، من   علی رو وزير دارايی کردم، اگه تورو هم وزير کنم، همه می گن فک و فاميل خودشو سرکار گذاشته و بهشون پست و مقام می ده، می فهمی چی       می گم؟... من می دونم تو با اون مقاله های درخشانی که توی روزنامه ها به نفع من نوشتی و اون دوندگی های شبانه روزيت، چطور راه      نخست وزيری منو هموار کردی، اينو جدی می گم. نصف نخست وزيری من، مديون مقاله ها و   دوندگی های توئه، هيچ حرفی ام توش نيست. برای وزارت دادگستری کی از تو بهتر؟ کی ازتو به من نزديک تر؟ کی ازتو واجد شرايط تر؟  دکترای حقوق از سوربن نداری، که داری. پدر و عموت از     آزادی خواهان بنام انقلاب مشروطه نبودن، که بودن. پدر و عموت پونزده سال زندان و تبعيد و هزار جور زجر نکشيدن، که کشيدن. همه‌ی شرايطِ خوب، توی تو جمع شده، ولی آخه ما قوم و خويش نزديک هستيم، اين توده ای ها به خاطر گذشته‌ی مثلاً اشرافيمون و تتمه ثروت خانوادگيمون، دنبال بهانه می گردن که برامون حرف دربيارن و پاپوش درست کنن. دنيا مراقب رفتار مان، ماهم بايد مراقب خودمون باشيم./ مکث/ حالا که به هر دليلی        علی امينی رو وزير کردم، مصلحت اينه که تو رو معاون و مشاور خودم بکنم. اين طوری بهترم هست. هرجا که می رم، باهم ايم، می خوام خواهش کنم از من دلخور نباش!

محسن جوان:            / راسخ/ آقای مصدق، من ارادت خاصی به شما دارم، به خدا اگه امر بفرمائين برا خاطر شما می رم رفتگر خيابونا می شم. خوشبختی من، با شما و کنار شما بوده، وزارت چيه؟... من فقط به خاطر علاقه ای که به شما دارم وارد سياست شدم.

مصدق:                     / بابغض/ سپاسگزارم، الحق که پسر پدر مرحومت هستی!... نور به قبرش بباره که همچين فرزند رشيدی بزرگ کرد...

محسن جوان:            / مطيعانه/ شما فقط بگين چيکار کنم، همين!

مصدق:                     / به شوخی/ هيچ چی، برو خودتو برا جاودانه شدن تو تاريخ آماده کن!... برو پسرم!

محسن جوان فکورانه می رود، در باغ، نور محسن پير روشن می شود. مصدق قدری شکسته تر از صحنۀ قبل  به او می پيوندد.

محسن پير:               من خيلی مديون شمام آقا!... تو همه چی!

مصدق:                     چه خوب بود اگه کودتا نمی شد، نشده بود، الان بعد مرگ من حتماً تو نخست وزير می شدی.

محسن پير:               ولی کودتا همه چيزو دگرگون کرد آقای مصدق، شمارو دربدر کرد... منو بيچاره کرد. 

مصدق:                     آره می دونم، منو دربدر کرد، تو رم بيچاره کرد... خب ديگه، کودتا شده بود. کودتا همينه ديگه... يادته محسن؟ 
محسن پير:               بد بگير و ببندی بود!... هرچی قمه کش و لات  بود، تو خيابون بود. خيانت پشت خيانت، مجبور شديم شما رو به زور ببريم خونه اون تاجر تبريزی...
نور مصدق و محسن پير می رود. نور به در گوشه‌ی ديگری از صحنه می تابد، اعضايی از هيئت دولت و همراهان را در نور و فضايی وهمناک می بينيم که نگران و مضطرب از پنجره بيرون را می نگرند. در فضای بيرون، از دور سر و صدای تير اندازی و عربده شنيده می شود. اضطراب بر صحنه حاکم است.
محسن جوان:            / با دلهره دنبال مصدق می گردد/ آقای مصدق!... آقای مصدق کجان؟... آقا من بايد برم خونه، اگه نرم ايراندخت از نگرانی سَنکُپ می کنه!... تا حالاشم سکته نکرده باشه، خوبه!

يک وزير:                  کجا بری آقای دکتر؟... خيابونا پرِ نظاميه، همه جا دارن توپ و تفنگ درمی کنن، دم در خونه تون حتماً دارن زاغ سياتو چوب می زنن، کجا می خوای بری؟

مصدق:                     / هراسان خود را به او می رساند/ دکتر نون راس می گه، من می دونم، هر طور هس بايد بره. محسن برو، اما مراقب باش! / با هم روبوسی و وداع می کنند/
محسن جوان:            اگه ديگه نشد ببينمتون، حلالم کنين آقای مصدق!

مصدق:                     برو خدا پشت و پناهت!... هرچی خدا بخواد همون می شه!

محسن جوان با ترس و نگرانی از مخفيگاه بيرون می زند. پس از پيمودن عرض صحنه به جلوی در باغ می رسد. به يکباره تعدای از اوباش با حمايت چند نظامی او را دوره کرده دستگير می کنند. سر و صدا و تير اندازی از دور و نزديک شنيده می شود. در اين صحنه گروهی از اوباش، چماق به دست برای گذرندگان، ايجاد رعب و وحشت کرده، ضمن چرخش درصحنه همه چيز را به هم ريخته و دسته جمعی شعری را هماهنگ با هم می خوانند.
                        گروه اوباش:                 کی زِه زد و جيم شد، کی جيم شدو عالم کله پو شد، ديدی که چطو شد، همه يخ شدو او شد... همه اش هپل و هپو شد... همه اش هپل و هپو شد...
                   يکی:                         بگيرينش اين بی دين مصدقيه!
رهبر اوباش:              خودشه نسناس!... اين معاونشه!... شازده قشم شم.
محسن جوان:            / زير دست و پا / بذارين... بذارين به خانم ام خبر بدم، دلواپسه!... يه لحظه فقط!... خواهش می کنم!

نظامی:                     خواهش بی خواهش شازده، از حالا به بعد زنت بايد تو دلشوره و دلواپسی زندگی کنه، ببرينش تو جيپ!... هی!... تو ببرش!... شمام برين باش!... به راننده بگو، ببرتش به همون حموم نمره که اون يارو وزير بهداريو برد تا بيام... يادت باشه تموم لباساشو دربيارين... همه رو، حتی زير شلواريشو!... زود باش!... يادت نره چی گفتم!

محسن جوان را در شلوغی و ازدهام چشم بند زده، همان دو سه نفر با خود می کشند و می برند، در حالی که لباس هايش را وحشيانه می کنند دوری در صحنه می زنند. محسن جوان ديگر از آن حالت شيک و تميز به حالت نزار و مفلوکی می رسد. او را به محلی مخوف در سمت ديگر صحنه می رسانند. وانی پر از آب رو به ما قرار دارد. سر محسن جوان را با زور در آب فرو کرده و پس از لحظاتی که دست و پا زد، بيرون می کشند. اين جا تمام صداها اکو و پژواک داخل حمام را دارد. از دور و اطراف هم صداهای درهم و برهم بازجويی و شکنجه به گوش می رسد.
نظامی:                     کافيه بگی آره تا ولت کنيم!

محسن جوان:            چی... چی... چی بگم؟

نظامی:                      تا تنور داغه بايد يه مصاحبه راديويی عليه فاميلت مصدق بکنی!

محسن جوان:            بُکشينم ام اين کارو نمی کنم! 

نظامی:                     / اسلحه بر شقيقۀ او می گذارد/ الان با يه تير خلاصت    می کنم قرتی!

محسن جوان:            بکش!

نظامی:                      / با فريادی رعد آسا/  می کشمت خائنِ بی وطن!

محسن شکنجه و فرياد را تاب نياورده، بی هوش می شود. نور می رود. صداها همه محو می شود. نور  می آيد. لب صحنه، نزديک تماشاگران نور روی ميز و صندلی های بازجويی روشن می شود.          محسن جوان زار و شکسته با چشم بندی به چشم، رو به ما نشسته است. زاهدی روی يک صندلی نشسته، با تفرعن پا روی پا انداخته، سيگار دود می کند. دو نفر نظامی خبر دار در دو طرف او ايستاده اند. بازجو به اشاره‌ی زاهدی کارش را آغاز می کند. او با اقتدار دور محسن جوان قدم می زند و با تعليمی خود بازی می کند. نور رو به محسن جوان متمرکز است. بازجو در سايه روشن قرار دارد. پس از لحظاتی بازجو پشت ميز می نشيند. با تعليمی با ريتم خاصی روی ميز  می زند. حالا بازجو به حرف می آيد.

                   بازجو:                    اميدوارم که اون مقاله هارو هنوز فراموش               نکرده باشی آقای دکتر، همونا که راه نخست وزير شدن اربابتو هموار کردو می گم!

                   محسن جوان:           / همراه با دردی جانکاه/ حالا که ديگه... اون... اون     مقاله ها کارساز نخست وزيری آقای مصدق نيستن، شما... شما که با کمک آمريکايا زدين همه چيو نابود کردين، ديگه چی می خواين؟

                   بازجو:                       / با نشان دادن زاهدی/ می دونی کی اين جاس؟

                   محسن جوان:            / سعی می کند با چشم بند ببيند/ نه نمی دونم، از کجا بدونم!

                   بازجو:                       سرلشگر زاهدی، نخست وزير قانونی و جديد ايران!...
                   محسن جوان:            / به حالت تحقير/ نکنه منظورتون همون مرتيکۀ عياشِ بی سوادِ نوکر صفتِ آمريکائيه که بر ضد دولت ملی کودتا کرد؟

                  بازجو:                        / می خواهد محسن جوان را بزند، به اشارۀ زاهدی خود داری می کند/ تو در شرايطی نيستی که توهين کنی ابله!...  ببين چقدر قضيه براشون مهمه که شخصاً اومدن اين جا ديدنت. ما مصدقو دستگير کرديم، تا چند وقت  ديگه ام محاکمه اش می کنيم. اگه تو يه مصاحبه‌ی راديويی جانانه عليه اون بکنی، آزاد می شی، من همين جا از طرف جناب نخست وزير بت قول     می دم،. 
                   زاهدی:                      بذار خودم باش صحبت کنم. / خيلی مؤدب به محسن جوان/ آقای دکتر نون!... شما منو خيلی خوب       می شناسيد و می دانيد که برای ما، مصاحبه‌ی شما که نزديک ترين فرد به آقای دکتر مصدق بودين، خيلی حائز اهميته، الان رسالت ملی ميهنی شما ايجاب می کنه با نهضت مردم، عليه اشتباهات محرز آقای مصدق همراه بشين!/ با خنده ای صميمانه/ خدارو چه ديدين شايد دوباره وزير و وکيل شدين، شايدم مثل دکتر امينی، آوردمتون تو کابينه‌ی خودم... هان؟

                   محسن جوان:            / با پوزخند/ آقايون... به نظرم کور خوندين!... شماها به خواب ام نمی ببينين من به آقای مصدق نارو بزنم.                 

                   بازجو:                       / به اشاره‌ی زاهدی، بازجو محکم پس گردن محسن جوان می زند/ حالا می بينی!... کاری می کنم که دق مرگ بشی، مطمئن باش که راهشو خيلی خوب بلديم، مگه همين ديشب نزديم دکتر فاطمی رو سقط نکرديم؟

                   محسن جوان:            / در حالی که از درد به خود می پيچد/ گناه آقای مصدق... گناه کبيره‌ی آقای مصدق اينا که شما می گين نيست... گناهشون خيلی بزرگتره  / جماعت به طمع اعتراف، سکوت کرده گوش می کنند/  تنها گناه و بزرگترين گناه آقای مصدق اينه که صنعت نفت ايرانو ملی کردن و بساطِ استعمار و نفوذ سياسی اقتصادی عظيم ترين امپراتوری های جهانو از اين مملکت برچيدن... / قاطع/  امکان نداره من بد همچين آدميو بگم، دارين وقت تلف می کنين!

بازجو و دونفر ديگر شروع به زدن محسن جوان می کنند. نور بازجويی می رود، نور باغ می آيد. مصدق، افسرده و دلگير به محسن پير می نگرد.

                   مصدق:                     اون مصاحبه‌ی تو کارارو خراب کرد، اون کارو نبايد  می کردی!... اين خيانتو نبايد می کردی!... شادروان دکتر فاطمی اين اشتباهو نکرد، مقاومت کرد، مثل يه شير... نور به قبرش بباره... مگه تو به من قول نداده بودی محسن که هرگز به من خيانت نکنی؟

                   محسن پير:                / شرمنده/ يعنی شما بعد اين همه سال هنوز منو نبخشيدين؟... آقای مصدق انصاف داشته باشين!... من زنم همين امروز مرده، ايراندختو می گم،       می شناسينش که؟

                   مصدق:                      بله که می شناسمش، هرچند خيلی ادا اصول داشت، اما دختر خيلی نازنينی بود. حيف که توی اين خونه و به پای تو، عمرشو تلف کرد. با اين حال بايد مثل شادروان دکتر فاطمی طاقت می آوردی... من حالا هيچ چی، حداقل جلو زنت، ايراندختو  می گم، سربلند بودی! 

                  محسن پير:                اونقدر کتک خورده بودم که روزای اول خوشحال بودم کسی نمی آد تو حموم بزنتم، شب و روزو گم کرده بودم، فقط صبح به صبح که يه دست پر مو نون و پنيرو می انداخت رو موزائيکا می فهميدم يه روز رفته... حموم خالی و خاموش بود... مگه چقدر می شد تو اون حموم راه رفت؟... داشتم ديوونه   می شدم.

                 ايراندخت پير               / درقاب پنجره/ بايد آواز می خوندی محسن، دايم بايد آواز می خوندی، آواز چاره‌ی تنهائيه!

                 محسن پير:                 خوندم، خيلی ام خوندم، تمام ترانه هايی که بلد بودمو، حداقل هزار بار خوندم... هرچی هم که بلد نبودم از خودم ساختم و با آهنگايی که می شناختم خوندم.

                 مصدق:                        بايد دعا می خوندی!... اگه دعا می خوندی کم      نمی آوردی!

                 محسن پير:                 کاشيارو صدبار شمردم، مساحت، محيط، حجمِ تقريبی حمامو هزار دفه حساب کردم... هی دوش گرفتم، هی آواز خوندم، هی قدم زدم... مرغ شدم، خروس شدم... واق واق کردم... عوعو کردم... عرعر کردم... داد زدم... له له زدم... اما تنهايی نرفت که نرفت... 

در فاصلۀ تعريف کردن از ماجراهای زندان توسط محسن پير ، محسن جوان در گوشه ای ديگر، تمام حالت های در حال تعريف را نمايش می دهد. او در حمام زندانی است. خسته و بريده است. حالا نور محسن پير کم می شود و محسن جوان با عصبانيت و جنون به در لگد می زند و التماس می کند.

                   محسن جوان:            / با التماس/ درو باز کنين!... ترو خدا درو باز کنين!

                   صدايی زمخت:           تا مصاحبه نکنی دس از سرت ور نمی داريم، با مصاحبه موافقی؟

                   محسن جوان:             نه!

نور ايراندخت جوان در قاب پنجره می آيد. محسن پير وسط باغ ايستاده است. مصدق روبروی او نشسته است.

                   ايراندخت جوان:        گريه ام کردی محسن؟

                   محسن پير:               هرگز، گريه تو کار من نبوده و نيست!... با اين حال همه اش به خودم می گفتم من دکتر مصدقو بيشتر از اين حرفا دوست دارم. مطمئن بودم که بهشون وفادار می مونم، به خودم می گفتم که اگه بميرم تن به مصاحبه عليه آقای مصدق نمی دم.

                 ايراندخت جوان:           اشکالی نداره، اين همه آدم ندامت نامه نوشتن،      تو هم يه مصاحبه کردی، وضعيت کشور عادی نبود که، مگه بقيه نبودن؟... تو روزنامه نوشته مکی، بقايی، کريمی، چه می دونم قنات آبادی... همه با دولتِ کودتا همراه شدند. اونام خيلی به آقای مصدق ارادت داشتن، ولی رفتن سر سفره‌ی زاهدی...  مگه علی نبود که وزير دولت کودتا شد، تازه اون که فاميل آقای مصدق بود. 
                 محسن پير:                 ولی آقای مصدق خودشون علی رو قبل از کودتا از کابينه کنار گذاشتن، وانگهی من آقای مصدقو از صميم قلب دوست داشتم، من به ايشون قول داده بودم، باشون دست داده بودم...

 نور عوض می شود. دونفر محسن جوان را چشم و دست بسته و کشان کشان به طرف ميز بازجويی    می آورند و می نشانند. باز  بازجو  با همان تعليمی دورش می چرخد. دو نفری که او را آورده اند، خبر دار کناری ايستاده اند. 

                بازجو:                          حاضری؟

                محسن جوان:               / با فرياد/ نه، نه، نه، نه، نه...

                بازجو:                           سه ماه تنهايی نتونست از پا درت بياره، هان؟...   گفته بودم که اين مصاحبه برای ما چقدر اهميت داره؟  / با داد/ جواب بده!... گفته بودم يا نه؟
                محسن جوان:                گفته بودين، اما من تن به مصاحبه نمی دم!

                بازجو:                           تن به مصاحبه نمی دی؟... باشه!... / پيروزمند/         می بينم تحقيقات نشون داده زنتو خيلی دوست داری، حالا ما کوشش می کنيم با شکنجه دادن زنت سر عقلت بياريم.
                محسن جوان:               / با فريادی جگر خراش/ نه، نه، نه، نه...
بلافاصله صدای شلاق زدن و ضجه و فرياد ايراندخت جوان  فضا را پر می کند. محسن پير وسط باغ دردمندانه و با هيجان ماجرا را تعريف می کند، محسن جوان، در سلول آن را بازی می کند. 

                محسن پير:                  / برای ايراندخت پير که در قاب پنجره است تعريف می کند/ صدا جيغتو می شنيدم، شروع کردم تو سلول دويدن، عين اسفند رو آتيش بالا پائين می پريدم، دستمو محکم گاز گرفتم، جاش هنوز مونده، گوشامو سفت گرفتم، می خواستم هيچ چی نشنوم، ولی          می شنيدم، صدای ضربه های شلاقی که به تنت می خوردو می شنيدم، دردش از وقتی خودم شلاق می خوردم بيشتر بود. شروع کردم به داد کشيدن/ داد می کشد/ آاااای.... اما بازم صدات مي اومد...

                  صدای ايراندخت جوان:/ با ناله ای دردمندانه/ ديگه نمی تونم محسن!... یه دادم برس!!... محسن به دادم برس!... دارن می کشنم!...

                  محسن پير:                 داشتم با شنيدن فريادت شقه شقه می شدم!... 

                  صدای زمخت:             لباساشو دربيارين!

                  محسن پير:                سَرمو چند بار کوبيدم به ديوار... کاش بی هوش    می شدم... فرياد زدم / محسن جوان سر به ديوار می کوبد و فرياد می کشد/
                  محسن جوان:             / با فريادی از ته جگر/ خدايا!!... چيکار کنم؟...

                  محسن پير:                گوشامو گرفتم، سرمو دوباره محکم کوبيدم به ديوار... داد زدم...

                   محسن جوان:            من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه... 

                   صدای ايراندخت جوان:/ با التماسی جگر خراش/ محسن!... محسن!... محسن!

                   محسن پير:                طاقت نياوردم، رفتم و با پا محکم کوبيدم به در و با فرياد التماس کردم...

                   محسن جوان:             / در هم شکسته/ هرکاری بخواين می کنم... زنمو ول کنين!

                   محسن پير:                پشت در زانو زدم و صورتمو با پشت دستام پوشوندم و از زور بدبختی فرياد کشيدم/ با فريادی گوشخراش/ هرکاری بگين می کنم، زنمو ول کنين، زنمو      ول کنين، ترو خدا زنمو ول کنين!... / محسن جوان زار زار می گريد و در خود چون آوار فرو می ريزد/
به يک باره سکوت بر صحنه حاکم می شود. در جلوی صحنه نور می آيد، پشت همان ميز بازجويی، پرسشگر راديو، ميکروفن به دست مقابل محسن جوان نشسته است. محسن جوان حالا کت و شلوار تميزی پوشيده و مبهوت و درهم است. 

                    پرسشگر راديو:         آقای دکتر نون، برای شنوندگان راديو بفرمائين تصميم آقای مصدق چه بود؟

                    محسن جوان:             ...

                    پرسشگر راديو:         ازتون پرسيدم تصميمِ واقعیِ آقای مصدق چه بود؟

                    محسن پير:               / در نور خودش در حياط باغ رو به ايراندخت پير در قاب پنجره/  بغض گلومو گرفته بود، می دونستم اگه دهنمو باز کنم اشکم درمی آد، می ترسيدم اگه حرف نزنم بلايی سر تو بيارن... 

                    پرسشگر راديو:          آقای دکتر!... برنامه‌ی آقای مصدق و دولتش چی بود؟

                    محسن جوان:            / از روی کاغذ می خواند/ ايجاد اخلال و آشوب و ناامنی در نظم کشور، نابود کردن اقتصاد به نفع دشمن و به ضرر ملت، سرسپردگی به اجانب و خيانت به دستاوردهای اميران ارتش و توهين به ذات اقدس همايونی. شورش عليه سلطنت و بی ثبات کردن اوضاع سياسی، ايجاد درگيری و.../ نور و صدايش می رود/ 

ايراندخت جوان در قاب پنجره جای ايراندخت پير را می گيرد، محسن جوان شکست خورده و خراب وارد باغ شده، مبهوتِ ايراندخت جوان در قاب پنجره می شود.
ايراندخت جوان:         تو چطوری نفهميدی که اون صدا، صدای من نبود؟... هان؟... آخه چه طور نفهميدی من نبودم؟!
محسن جوان:            / به سختی/ فکر... فکر کردم صدای تو بود... آخه صداش خيلی شبيه صدای تو بود... ايراندخت تو    نمی دونی چقدر سخت بود... خيلی... خيلی وحشتناک بود... من به خاطر... به خاطر تو اين کارو کردم... من به خاطر اين که تو رو نزنن به       آقای مصدق خيانت کردم... من... من...

ايراندخت جوان:        / با لبخندی تلخ/ اميدوارم باعث پشيمونيت نشه و منو به چشم گناهکار اصلی نگاه نکنی!... به هر صورت من نبودم.
ايراندخت جوان از قاب محو می شود. محسن جوان وسط باغ در خود فرو می ريزد. نور می رود.

پرده می‌افتد.              
پرده‌ی دوم
صحنه خالی است. نورِ عمق صحنه می آيد. محسن پير مثل مجسمه ای بی تحرک با تکيه به عصا ايستاده و خيره به طرف روبرو، سمت تماشاگران می نگرد. عرضِ صحنه در جلو، به شکل معبر روشن می شود. صدای شبِ خيابان پخش می شود. صدای خواننده در دوردست، ترانه ای خالطوری را همراه با موسيقیِ کوچه بازاری می خواند و کم کم جلو می آيد. محسن جوان، تنها  در حال عبور است. به وسط صحنه که می رسد، ناگهان مرد سياه پوش خشمگين از دل تاريکی بيرون می آيد. و مقابل محسن جوان قرار      می گيرد. 

                         خواننده:                     / همراه با موسيقی شاد در طول اين صحنه می خواند/   
هاااااای...

شيرينی سرکه از زغاله

مغزِ سرِ گربه پرتقاله

اون روز که شتر قربونی کردن

تو ساز می زدی منم نقاره

قورباغه پسر عموی فيله

اين ريش برادر سبيله

قورباغه رفيق کرگدن شد

آفتابه سوار بر لگن شد

بدو بدو بدو دِل بده

تيله رو بگير قِل بده

بدو بدو بدو دل بده

تيله رو بگير قل بده

آاااااای...

ای چشم تو بادوم مُنقّا

ای لعلِ لبت مثلِ ترحلوا

مُردم واسه ابروی کمونت

الهی که بلا نخوره به جونت

شبِ شنبه خرم را بار کردم

غلط کردم که پشت بر يار کردم

برفتم، برفتم تا رسيدم بر لب آبِ دزاشيب

خرم افتاد و من فرياد کردم

بدو بدو بدو دل بده

تيله رو بگير قل بده

بدو بدو بدو دل بده

تيله رو بگير قل بده

آااااای...

مَردم ز فراق روی ليره

اون پشت می پزند سرکه و شيره

البته هونگ دسته داره

خرمای شيراز هسته داره

آنان که، انان که مطيع نان و آشند

پالان خروس می تراشند 
بدو بدو بدو دل بده

تيله رو بگير قل بده

بدو بدو بدو دل بده

تيله رو بگير قل بده...   
                    مرد سياه پوش:         هی، شازده اَخته، دکتر فاطمی رو می شناسی؟

                    محسن جوان:           / با ترس/ بله!

چند مرد ديگر هم از جهات مختلف از سايه بيرون می آيند و محسن جوان را تهديد کننده، دوره می کنند. حالا خوانندۀ پردۀ اول فوق العاده شيک پوش، به لب صحنه رسيده و به شکل شاد و سرخوش، بی اعتنا به اتفاقات در صحنه، ترانه‌ی بسيار شاد بالا را می خواند و شلنگ و تخته می اندازد. در جای جای صحنه با اختلاف ارتفاع چهره هايی شاهد و ناظر اتفاقات در صحنه اند ولی بيشتر سرگرم ترانه‌ی خواننده اند تا کتک خوردن محسن جوان.

                    مرد سياه پوش:        که گفتی می شناسی!... بينم، فرقشم با خودت      می دونی؟... اينم می دونی که چند ماهه اين جا منتظرتيم؟

                    محسن جوان:            نه آقا، نمی دونم.

                    مرد سياه پوش:         از روز مصاحبه تا الان هشت ماهه، می دونی چرا منتظرتيم؟

                    محسن جوان:           / دست از جان شسته/ بله، به خاطر اين که تنبيهم کنين. به خاطر اين که همچين بزنينم که ديگه نتونم بلند شم.

                    مرد سياه پوش:        خوب فهميدی مرتيكه‌ی بی همه چيز!

با ترانه ای که خواننده‌ی شيک پوش همراه با موسيقی می خواند، مردان حاضر به اشاره‌ی مرد سياه پوش، در سکوت مطلق، با حس داد و فرياد، شروع   به زدن محسن جوان می کنند. درست مثل صحنه ای که در پردۀ اول او را بالای دست بردند ، در حين کتک زدنِ وحشيانه، چند بار او را بالای دست  می برند، انگار دارند از او تجليل می کنند. در نهايت پيکر مدهوش او را رها کرده دور می شوند. محسن جوان از درد به خود می پيچد.خوانندۀ شيک پوش هنوز ول کن نيست و برای چهره های شاهد می خواند. بالاخره خواننده با تشويق چهره های ناظر بيرون می رود. ايراندخت جوان سراسيمه خود را به بالای سر محسن جوان می رساند. 

                 ايراندخت جوان:        / وحشت زده/ محسن، چيکارت کردن؟... کی اين جوری زدت؟

                    محسن جوان:            / با تحمل دردی کشنده/ ايران ... دُخت، اگه منو دوست داری، بذار... بذار... همين جا... همين جا بميرم. من ديگه... من ديگه نمی خوام زنده بمونم... نمی خوام.

 ايراندخت جوان، غريب و تنها فرياد می زند و از مثلاً همسايه ها کمک می طلبد. چهره های بی شمار در نورهای موضعی فقط مات و مبهوت و بی عکس العمل  به آن ها نگاه می کنند و بعد از آغاز تقاضای کمک يکی يکی به سياهی می روند..
                    ايراندخت جوان         / با فرياد و استغاثه/ کمک!... ترو خدا يکی بياد کمک!... شوهرم داره می ميره!... کمک!... خدا يا چيکار کنم!... محسن پاشو ببرمت دکتر!... محسن!... چه جوری ببرمت؟

ايراندخت جوان، به هر مصيبتی هست، کشان کشان محسن جوان را که همچنان ناله می کند، کف صحنه کشيده با خود بيرون می برد. نورِ جلو می رود، نور چهره های شاهد باقي مانده نيز می رود. نور وسط صحنه می آيد.  در محوطۀ باغ، محسنِ پير، شکسته و فرتوت با کت و شلوار و کراواتی کهنه و مندرس نشسته است.  يک بطر مشروب در کنار دارد و هراز گاهی از آن می نوشد. انبوهی از عکس های يادگاری قاب شده، دور و اطراف اوست و با حوصله آن ها را از قاب در آورده و با استفاده از قيچی ريز ريز می کند. حالا يک عکس بزرگ و قاب شده را به دست می گيرد و نگاه می کند. عکس برای ما در گوشه ای از صحنه زنده می شود. محسن جوان، شاداب و سرحال دوربين به دست وارد نور می شود. به دنبال او ايراندخت جوان با نشاط، در حال خنده و شادی وارد می شود. 
محسن جوان:            ايراندخت، بيا، بيا اين جا!... اين صخره قشنگ تره! بوته تمشکم داره! 

ايراندخت جوان:        همين جا خوبه، زود عکسو بگير که داره بارون    می گيره! / تعلل محسن جوان/  محسن، اِه، بگير ديگه!

محسن جوان:           / با دوربين او را می نگرد/ می خوام همين طوری تا قيامت نگات کنم!

ايراندخت جوان:        / صدای رعد و انعکاس برق/ بيا، ديدی؟... نگفتم زودتر عکسو بگير، بارون گرفت!

محسن جوان:            نترس!... قبل از ريزش بارون گرفتم، حالا وقتی چاپ شد می بينی، حتی يه قطره بارونم تو عکس معلوم نيس، رفتيم ايران، اينو بزرگش می کنم    می ذارم لب تاقچه‌ی مهمون خونه...

نور محسن و ايراندخت جوان می رود. ايراندخت پير، سراسيمه با لباسی شبيه ارواح از اطاق بيرون      می زند و سر وقت محسن پير می آيد. او از اين که محسن پير دارد عکس ها را از بين می برد به شدت عصبانی می شود.

ايراندخت پير:           چيکار داری می کنی محسن؟... اين عکسارو چرا        می بُری؟... تو داری همه خاطراطمونو از بين      می بری!

محسن پير:               مگه تو نمرده بودی؟... برا چی اومدی؟ برو ولم کن!

ايراندخت پير:           / مانع کار او می شود/ بده من!... حيف اين عکسا نيس؟... نگا، نگا... همه رو نابود کرد. 

محسن پير:              / معترض/ بذار هرچی عکسه از بين ببرم، نمی خوام عکسی ازم باقی بمونه، انگار نه انگار که من وجود داشتم و دارم.

ايراندخت پير:           تو کی هستی؟... من به تو کار ندارم، من عکس محسنو که خيلی دوسش دارم نيگر می دارم... ببين!... من اين عکس محسنو که پشت ميز کارش نشسته و قلم تو دستشه داره امضا می کنه خيلی دوس دارم، مال وقتيه که تازه  چند وقت بود معاون نخست وزير شده بود.

در گوشه ای از صحنه، نور می آيد. محسن جوان، قلم به دست آماده‌ی امضاء پشت ميز نشسته و حالت عکس به خود گرفته است. عکاسی از او عکس می گيرد. دکتر فاطمی کنار عکاس، بی تابانه منتظر است.

عکاس:                     / فلاش می زند/ گرفتم!... تموم شد قربان!
دکتر فاطمی             خب ديگه، عکس پشتِ ميزتم انداختی، بيا بريم!... پيره مرد نگرانه، تلفن زد که خودتونو سريع برسونين!... فکر کنم دلش برامون تنگ شده!

محسن جوان             / در حال همراهی کردن با دکتر فاطمی به عکاس/ اينو برام بزرگ کن، يکی برا بالا ميزم، يکی برا تو خونه!

عکاس:                     چشم قربان!

دکتر فاطمی:              بريم، دير شد!

هردو به همراه هم، دوری می زنند و به محل دفتر نخست وزير می رسند. مصدق با روی گشاده به پيشباز آن ها می آيد. آن دو را دوستانه تحويل گرفته، می نشاند و بی مقدمه سخن آغاز می کند.

مصدق:                    / در درون اضطراب دارد/ آه، اومدين؟... بفرمايين بشينين!... روزهای حسّاسيه آقايون!... از همه طرف تو فشاريم، من می دونم که شما دوتا شريفترين آدمای اين روزگارين، اما با اين حال بايد به من قول بدين که هميشه به من وفادار می مونين، من مصمم به کارهای بزرگی توی اين مملکت هستم... نياز مبرم به وجود آدم های پاکی مثل شما دو نفر دارم. يادتون باشه که هيچ وقت دل منو نشکونين... هميشه به من وفادار بمونين/ مکث/ وگر نه بی شرم و خجالت، همين الان از اين اطاق برين و ديگه هرگز به ديدنم نياين!

هردو:                       / مصمم با مصدق دست می دهند/ قول می ديم، قولِ شرف!... تا زنده هستيم به شما وفادار می مونيم، خوبه؟

مصدق:                      ممنونم، می دونستم، خدا می دونه، پاک موندن چقدر سخته، لازمه اش اينه که آدم خيلی از محروميت ها و تهمت ها رو به جون بخره و با دقت و احتياط زندگی کنه... خدارو شکر که در مورد شما اشتباه نکردم، من رو قولتون حساب می کنم... شماها پشتم باشين از هيچ چی واهمه ندارم!

نور اين سه نفر می رود. نور محسن و ايراندخت پير می آيد.

محسن پير:               بدش من، نمی خوام عکسی از من باقی بمونه!

ايراندخت پير:           حيف اين عکس نيست؟ / عکس را پنهان کرده، عکس ديگری بر می دارد/ بيا اينو نگاه کن!... اينو خودم کنار استخرِ باغ، بغل شاخه های به هم پيچيدۀ درخت انجير ازت گرفتم!... روز نامزديمون... يادته؟

محسن پير:               بی خود زور نزن، من هيچ چی يادم نمی آد.

ايراندخت پير:            ولی من قشنگ يادمه!

محسن پير:               / با طعنه/ مُرده ها، مُردنِ خودشونم يادشون نيست، اينو!

در گوشه ای از صحنه، محسن و ايراندخت جوان همين عکس را می سازند.
ايراندخت جوان:         بيا بغل اين درخت انجير!... وول نخور!

محسن جوان:            / انجيری می کَنَد و رو به ايراندخت جوان می گيرد/  ايراندخت بيا!... اگه يه روزی از هم منزجر شديم اين انجير      مهريه ات! 

ايراندخت جوان:        / با شيطنت انجير را از دست او قاپ زده به دهان می گزارد/ مهريه رو همين حالا خوردم!
محسن جوان:            خب به من چه، بعداً بدون مهريه می مونی!
ايراندخت جوان:         پس مجبورم تا ابد بی مزد و منت زنت بمونم!... / با شيطنت/ حتی اگه يه روز صبح بيدار شم ببينم شاهزاده‌ی سوار بر اسب سپيدم تبديل به ديو شده... ده تکون نخور ديگه محسن! / عکس می اندازد/
نور آن دو می رود. نور محسن و ايراندخت پير می آيد. ايراندخت پير عکس ديگری را برمی دارد و نشان      می دهد.

ايراندخت پير:           / با ذوق و شوق/ اين عکس بابام و باباته، عموجان... مالِ وقتيه که از تبعيد برگشته بودن. هر دو دس به کمر، با يه لبخندِ آرامش بخش و پيروز مندانه!...  می بينی؟

محسن پير:               / رو ترش می کند/ نمی خوام ببينم، ولم کن!

پدر و عمو همان طور که توصيف شده، در نور ظاهر می شوند. پدر از حالت عکس خارج شده جلو  می آيد و با وقار بالای سر محسن پير می ايستد. عمو همان طور ثابت، به حالت عکس مانده است.

محسن پير:               / افسرده/ آقاجون، خبر دارين؟ ايراندخت مرد!... زندگيم تباه شد. خائن شدم، روح شمارو ناراحت کردم، باعث سرافکندگی خونواده شدم!

پدر:                         / بی توجه به حرف محسن پير/ محسن!... امروز ايراندختو برات از برادرم خواستگاری کردم. گفتم عقد پسر عمو دختر عمو رو تو آسمون بستن، شما دوتا هم که از بچگی خاطرخواه هم بودين و همديگه رو  می خواستين... برو يه روزی رو تعيين کن که عروسی رو راه بندازيم. می خوام پيش از مرگم لباس دامادی رو توی تن پسر ارشدم ببينم.

عمو:                         / باخشم از حالت عکس خارج شده جلو می آيد/ اخوی!...       بی خود اين همه مِلک براش به ارث گذاشتی، اين آدم قدر شناس نيس، خوشبختانه تو مُردی و خيلی چيزارو نديدی!

محسن پير:               / با صدای محسن جوان/ عمو، من... من از ترس جونم نبود که اون مصاحبه رو عليه آقای مصدق کردم. 

عمو:                         / با تشر/ حرف نزن!... تو آبرو و حيثيت تمام فاميلو بردی!... خوشحالم پدرت زنده نيست که ببينه چه ماری تو آستينش پرورش داد. احمق!... آقای مصدق تورو از پسرش بيشتر دوست داشت. تف به غيرتت!

پدر:                         اخوی، مگه هميشه نمی گفتی روحت شاد که بهترين فرزند قوم و خويشو به جامعه تحويل دادی، مگه نمی اومدی سر قبرم و نمی گفتی که جلوی مصدق سرافرازی و از داشتن چنين برادر زاده ای به خودت می بالی؟ مگه نمی اومدی و نمی گفتی که علی پشت مصدقو خالی کرد، اما محسن تکيه گاه مصدقه؟

عمو:                         / عصبانی تر/ اخوی، ساکت شو!... سرطان عقلتو خورده... نمی فهمی چی داری می گی، مثلاً من و تو از آزادی خواهان دوره‌ی مشروطه هستيم؟! مثلاً من تو جزو مخالفين استبداد رضا شاه بوديم؟! مثلاً من و تو نيمی از ثروتمونو خرج استقلال اين کشور کرديم؟! من چه می دونستم اين حرومزاده،     خيانت پيشه می شه. من چه می دونستم که باعث سرافکندگی ما جلوی مصدق می شه... برگرد برو سرجات تا عکسو از وسط جِر ندادم... برو تا حرمتتو لکه دار نکردم!... هيچکدوم خجالت نمی کشن!

پدر سرافکنده به جای خود برگشته و دوباره حالت عکس به خود می گيرد. ايراندخت جوان وارد نور شده کنار ايراندخت پير قرار می گيرد. او سعی در آرام کردن پدرش دارد. 

ايراندخت جوان         آقاجون، محسن واسه‌ی من اون مصاحبه رو توی راديو انجام داد، اون فکر می کرد که دارن... / با خجالت/ دارن به من تجاوز می کنن، فکر می کرد دارن منو شکنجه می دن، فکر می کرد...

عمو:                         / با تحکم/ تو ديگه نمی خواد کثافت کاری اينو ماله بکشی!... بايد تصميمتو بگيری!... يا اين که همين الان با من از اين خونه می آی بيرون و پشت سرتو ديگه نگاه نمی کنی، يا اين که پيش اين خيانتکار می مونی و تا آخر عمرت تنهايی می کشی، فکر نکن چون تنها فرزندم هستی، بهت ارفاق می کنم، نه، تصميمتو زود بگير! 

 ايراندخت جوان سر به زير می اندازد و بی واکنش از نور بيرون می رود. عمو با دلخوری به جای خود         در عکس بر می گردد و با اخم در کنار برادرش قرار می گيرد. در حين رفتن اين صحبت ها را به طرف ايراندخت پير می کند.

عمو:                        / تهديد کنان/ نه ديگه تو دختر منی، نه اين گُهِ سگ برادر زاده ام... من تورو از ارث محروم می کنم... پای اونی که بخواد به اين خونه نزديک بشه رو قلم می کنم... کاری می کنم همچين منزوی شين که از ديدن خودتون تو آينه خوشحال بشين!

ايراندخت پير:           آقاجون صبر کنين!/ به حالت گلايه به محسن پير/ همينو می خواستی محسن؟

محسن پير:              تو ديگه حرف نزن!... تو از زور غصه دق کردی مُردی، چرا نمی خوای قبول کنی مُردی!... / با خود/ فکر کرده باور می کنم يه موتوری کشتش!

ايراندخت پير:           / بسته‌ی نامه ها را به محسن پير نشان می دهد/ من تا وقتی اين نامه ها رو با خودم دارم زنده ام!... نَوَد تا نامه اس!... همه رو به ترتيب تاريخ رديف کردم، دورشم رومانِ قرمز پيچيدم، ببين!

محسن پير:              / بی حوصله/ ايراندخت، ول کن ترو خدا، بعد اين همه سال هنوز از خوندن اين جفنگيات خسته نشدی؟

ايراندخت پير:            محسن، اين نامه ها هنوز بوی دلتنگی اون روزايی رو می ده که خيلی دوستم داشتی!

محسن پير:               / بی اعتنا/ عجب!... من که هيچ وقت تو رو دوست نداشتم.

ايراندخت پير:            بيا نگا کن!... خودت ببين چی نوشتی!

محسن پير:               / با لجبازی/  نمی خوام ببينم، من اين مزخرفاتو ننوشتم.

ايراندخت پير:           / يکی را باز کرده می خواند، ما صدای محسن جوان را از لبان ايراندخت پير می شنويم/  ايراندخت عزيزم، عشق ديرينه‌ی من، هرچه زودتر خودت را به پاريس برسان تا جمال نازت را ببينم و پل عشقمان را از نو بسازم...

محسن پير:               اينارو من ننوشتم، پول داده بودم که يه نفر برات بنويسه. می بينی چقدر آبکی و جلفه؟

ايراندخت پير:            / يکی ديگر را به همان صورت با صدای محسن جوان می خواند/ ايراندخت عزيزم، عمر من، جان من، تمام ذرّات وجودم تو را فرياد می زنند...

محسن پير:               / کلافه/ زن!... خسته ام کردی، چند بار بگم که من اين چرندياتو ننوشتم!

ايراندخت پير:            يادت می آد تو پاريس چه روزگار خوشی داشتيم؟

محسن پير:               / بی اعتنا/ نه، من اصلاً پاريس نبودم!

ايراندخت پير:           / با حسرت به ياد می آورد/ پس کی بود دست به دست من، تو شانزه ليزه قدم می زد و از اين کافه به اون کافه می رفت و با آهنگای گلن ميلر که اون وقتا مد بود می رقصيد؟

محسن پير:               شانزه ليزه کدوم خراب شده ايه، گلن ميلر ديگه کدوم خريه؟... من اصلاً نمی دونم تو داری از چی حرف می زنی!

ايراندخت پير:           راستی راستی نمی دونی محسن؟... يعنی من دارم دروغ می گم؟

محسن پير:               / شرمنده/ ايراندخت، دست خودم که نيست، آقای مصدق گفت... 

در گوشه ای ديگر از باغ، مصدق به شکل شبح در نور ظاهر می شود. محسن و ايراندخت جوان آن جا حضور دارند، با همان موقعيت که لحظه ای پيش، از محسن و ايراندخت پير ديده بوديم. يعنی عکس ها دور و اطراف محسن جوان است و بستۀ نامه ها در دست ايراندخت جوان.

مصدق:                     جلو چشم من با زنت... نه، نه، اصلاً!

محسن جوان:           آقای مصدق!... شما از روز بعد از مصاحبه، مثل سايه همه جا دنبال منين... من دوس دارم پيش زنم بخوابم...

مصدق:                     نه محسن، جلو چشم من نه!

ايراندخت جوان:   محسن، ديوونه شدی؟... با کی داری حرف                می زنی؟

محسن جوان:            با آقای مصدق که تو تاريکی داره چشماشون برق  می زنه.

ايراندخت جوان:        مدتيه که با خودت زياد حرف می زنی، مواظب خودت باش!... ديوونگی که شاخ و دم نداره!

محسن جوان:            آقای مصدق دوست ندارن که من و تو با هم...

مصدق:                     هيس!... باز دهن لقی؟

ايراندخت جوان:        حرفتو بزن، چرا سکوت کردی؟... می دونی، يه چيزی تو عمق وجودت داره می ترکه، زيادی داری به آقای مصدق فکر می کنی، زيادی داری تو اين خونه می مونی و خودتو از نگاه مردم پنهان       می کنی، چی بگم؟... اگه قراره آقای مصدق تو ذهن تو هميشه بالای تخت من باشه، ترجيح     می دم که اطاق خوابمونو جدا کنيم...

محسن جوان:            ايراندخت، من که از خدامه، آرزومه که با تو...        / خجل/ ولی چيکار کنم؟... آقای مصدق خوششون   نمی آد... می گن جلو چشم من نه.

ايراندخت جوان:        محسن، داری ديوونه می شی، هم ديوونه، هم    می خواره... از روزی که از زندان اومدی بيرون، داری يه بند مشروب می خوری، اين شيشه ويسکی از دستت نمی افته، روز به روز داره اخلاقت بدتر  می شه، روز به روز داری غير قابل تحمل تر      می شی!... محسن، بيا بريم ديدن آقای مصدق تو احمد آباد، شايد وقتی ديديش سرحال بيای. از مادرت شنيدم آقای مصدق گفته که محسن بی خود داره خودشو رنج می ده، گفته که کودتا يه حالت غير طبيعی در روند سياسته و محسن همون    کاری رو کرده که من از يه آدم عاقل توقع دارم. برای نجات زنش رفته پای مصاحبه. من هم بودم می رفتم.

محسن جوان:            ولی چطوريه که دکتر فاطمی نرفت؟

ايراندخت جوان:         يعنی کار خوبی کرد؟

محسن جوان:            ايراندخت، من و دکتر فاطمی با هم به آقای مصدق قول داديم. اون سر قولش موند و من زير قولم زدم، چرا نمی فهمی؟

ايراندخت جوان:         می فهمم، اما...

محسن جوان:            اما چی؟... من زير قولم زدم. هنوزم که هنوزه گرمای دستِ آقای مصدقو تو دستم حس می کنم.

ايراندخت جوان:         / به شکل خواهش/ بيا بريم ديدن آقای مصدق!

محسن جوان:           آقای مصدق خودشون اين جا تشريف دارن، نگا کن، اونجا دارن گلارو نوازش می کنن!

مصدق را در حالتی که محسن جوان گفته، لب باغچه  می بينيم. مصدق به جلوی صحنه می نگرد. در همين موقع مادرِ چاق، پير و شکستۀ محسن را می بينيم که برادر محسن، مسعود زير بغلش را گرفته و پيش می آورد. مادر به سختی با کمک عصا و فرزندش گام برمی دارد.

ايراندخت جوان:    بگو روی ديدن آقای مصدقو ندارم و خودتو         راحت کن!

محسن جوان:            مگه نمی بينی؟... آقای مصدق هميشه اين جان، هميشه با منن!

ايراندخت جوان:        تو داری ذرّه ذرّه منو می کُشی، حواست هست؟... عالم و آدم مارو تحريم کردن... هيچ کس نمی خواد اون مصاحبه رو فراموش کنه. بين فاميل شکاف افتاده. نصفی پشت مصدق دراومدن، نصفی پشت علی، اما ما چوب دوسر طلا شديم. نه اين وري ها قبولمون دارن، نه اون وری ها... تو ام اين وسط خودتو حبس کردی تو خونه! / مادر را می بيند، خوشحال/ وای محسن، زن عمو ملکتاج اومده ديدنمون!

محسن جوان:            / در حالی که لنگان دور می شود تا خود را در اطاق پنهان کند/   می دونم تو ازش خواستی بياد، نمی خوام ببينمش!... نمی خوام ببينتم!... ردش کن بره، من که صد بار گفتم بت، نمی خوام هيشکی يو ببينم!

ايراندخت جوان با روی خوش از مادر استقبال کرده با او ديده بوسی می کند. 

ايراندخت جوان:        وای زن عمو سلام!... چه خوب کردين به ما سر زدين! / به برادر محسن/ خوبی مسعود؟ / مسعود با سر ادای احترام می کند./ 
مادر:                         سلام عروس!... کجاس اين ارنعوتِ لوسِ نُنُر؟

ايراندخت جوان:        / به شکل توجيه/ تا ديد شما اومدين رفت تو اطاق درو رو خودش بست!

مادر:                        بذارين خودم می رم سر وقتش/ تنها پشت در آمده در      می زند/ محسن، درو باز کن!... می خوام بات حرف بزنم./ محسن را می بينيم که خود دار همه را می شنود ولی جواب     نمی دهد/ می خوام بدونم چرا خودتو يه سال آزگاره تو اين خونه زندونی کردی؟ من پسر بزرگ نکردم که خودشو پشت درای بسته قايم کنه. من پُشتِت هستم و نمی ذارم کسی از گل بالاتر بهت بگه. مصدق السلطنه معاون کاردان می خواست، نه مبارزی که مُفت و مُسَلّم شهيد بشه. خودش اينارو برات تو نامه نوشته... بيا اينم نامه اش. از زير در  می دم تُو که بخونی و فکر نکنی دروغ می گم.     / به سختی پاکت نامه ای را از زير در رد می کند، محسن جوان نامه را برمی دارد و بو می کند/  ايراندخت می گه همه اش يه بند داری مشروب می خوری. برای چی؟ مگه چی شده؟ گفتم چند ماه تنهايی می کشی، بعد دوباره به زندگی برمی گردی، اما ايراندخت می گه روز به روز تو چاهی که با دستای خودت داری می کَنی بيشتر فرو می ری، من بی رودرباسی، به عموت اجازه  نمی دم که برای زندگی تو تصميم بگيره... روی منو زمين ننداز!... در اطاقو باز کن!.../ سکوت طولانی و       بی جوابی محسن جوان/  به تمام اعتقاداتم قسم، اگه درو باز نکنی می رم و ديگه پشت سرمو نگاه         نمی کنم... به خواهر برادراتم اجازه نمی دم که به ديدنت بيان... فهميدی؟... محسن!... درو باز کن مادر!... محسن!...
مادر شکست خورده، بی حرف ديگری مجدداً با کمک مسعود، عصا زنان دور می شود. محسن جوان لحظه ای بی تاب در را می گشايد و رفتن غريبانۀ مادر را می نگرد، در همين موقع مادر رو برمی گرداند، محسن جوان دوباره خود را از چشم مادر پنهان می کند. ايراندخت جوان بلاتکليف چند گام مادر را بدرقه کرده باز می گردد. 

محسن جوان:           / وقتی مادر در سياهی محو شد/ مادر!... منو از اين جهنم نجات بده!

مصدق:                     / در کنار او در نور ظاهر می شود/ خوب شد درو باز نکردی، بايد تاوان اون مصاحبه رو پس بدی... اون نامه رم در بسته بذار تو جيبت!... نخون!

ايراندخت جوان:        / نزديک می شود/ چرا دل مادرتو شکستی؟... اون که گناهی نکرده محسن؟... داری کم کم همه رو ازم می گيری!

محسن جوان:            ايراندخت!... اگه باباتم منو تحريم نمی کرد، من خودم خودمو تحريم می کردم.

ايراندخت جوان:         تو ماه های اول خروجت از زندان، فقط ناراحت بودی، اما حالا داری توی وهم و خيال زندگی    می کنی. هرچه بيشتر توی خونه می مونی حوادثو بزرگتر و فجيع تر می بينی...

محسن جوان:            آخه مَردم... جواب مَردومو چی بدم؟

ايراندخت جوان:        / عصبانی/ هی می گه مَردم، هی می گه مَردم!... مگه همين مَردم توی تاريکی طوری نزدنت که دوهفته توی بيمارستان به حال مرگ افتادی، مگه طوری نزدنت که يه پات برای تمام عمر چُلاق شد؟... تلافی اون مصاحبه رو سرت در آوردن که... ديگه چی می خوان از جونمون؟... يادت می آد چه جوری    تن نيمه جونتو تک و تنها رو زمين کشوندم، سوار تاکسی کردم بردم بيمارستان ؟

محسن جوان:            / با لجاجت/ نه، يادم نمی آد.

ايراندخت جوان:        چه طوری يادت نمی آد؟... بهت قول می دم که اهالی بی شرف اين خيابون، اون موقع که داشتی کتک می خوردی، پشتِ شيشه‌ی پنجره هاشون ايستاده بودن و کتک خوردنتو تماشا می کردن. اونقدر زده بودنت که به سختی نفس می کشيدی.

محسن جوان:            / کلافه/ يادم نمی آد ديگه!... حالا هی بگو!

ايراندخت جوان:        اشکالی نداره، يادت نياد... ولی بدون اون شب منم قد تو درد کشيدم!

نور ايراندخت و محسن جوان و شبح مصدق که شاهد است می رود. نور محسن و ايراندخت پير در همان موقعيت قبلی می آيد. ادامۀ گفتگو را آن دو پی می گيرند.
محسن پير:               ايراندخت، چرا چند سال پيش، توی اون شبی که کتکم زدن، نذاشتی بميرم؟... کاشکی گذاشته بودی که می مردم.
ايراندخت پير:           جوابش خيلی ساده اس؛ چون دوستت داشتم، تو اگه بدونی اون شب که تن زخمی و نيمه جونتو ديدم چه حالی شدم!

محسن پير:               هرچی بود گذشت و رفت پی کارش... خوبيش اينه که از وقتی تو مُردی، من هيچ چی يادم نمی آد... 

نور محسن و ايراندخت پير می رود. نور محسن و ايراندخت جوان می آيد. محسن جوان مست است و ايراندخت جوان در ايوان با حوصله گل های ياس را به نخ می کند.

ايراندخت جوان:        / آه می کشد/ خيلی تنها شديم محسن. روز به روز فاصله مون با مردم بيشتر می شه. تازگيا ديدی اهل محل چه جوری نگاهمون می کنن؟ مثل اين که جذام داريم. اين خونه شده مثل جزيره ای وسط دريا. تو همه اش توی اين خونه نشستی و چيزی رو نمی بينی. حتی همسايه ها با من سلام و عليک نمی کنن، نمی بينی که مغازه دارای اين خيابون به من جنس نمی فروشن. می دونی چقدر راه بايد برم تا خوار و بار اين خونه رو تهيه کنم؟ مگه تا کی  می شه تاب آورد؟ خوش به حال علی، عين خيالش هم نيست. ما که بيش از اينا دستمون به دهنمون می رسه... / با خواهش/ بيا از اين محل بريم!... بيا يه خونۀ بزرگ يا يه باغ با صفا تو شمال شهر بخريم و حداقل خودمونو اونجا از چشم مردم پنهان کنيم.

محسن جوان:            / بی خيال و بی انگيزه/  تو... تو می خوای بری، برو!... برات اون خونه ای رو که می خوای، می خرم. اما من پامو از اين خونه بيرون نمی ذرام. منو اين خونه روهم نفرين شديم...
ايراندخت جوان:        پس بذار يه کلفت يا نوکر بياريم که چشم من    همه اش به چشم اين مردم نيفته.

محسن جوان:           کلفت نوکر توی اين خونه بياری، شبونه سرشونو      می برم می ذارم رو تخت سينه شون. اگه... اگه دلت می خواد کمتر بيرون بری، به يه نفر بسپر که برامون خريد کنه بياره در خونه تحويل بده. مگه موسيو ارارات نيست که برام ويسکی می آره؟... به هرکی پول بدی، اين کارو برات می کنه.

ايراندخت جوان:        محسن، بيا بريم پاريس. بيا دارو و ندارمونو بفروشيم و از اين جا بريم. بريم و همه چيزو فراموش کنيم. بهت قول می دم اگه هوای يه کشور ديگه به سرت بخوره، حالت جا بياد و دنيارو به يه چشم ديگه نگاه کنی.

محسن جوان:            بايد آقای مصدق اجازه بدن!

ايراندخت جوان:        / دلخور/  مرده شور تو و آقای مصدقتو ببره!... هرچی من عز و چز می کنم تو حرف خودتو بزن! 

ايراندخت جوان با حالت قهر همچنان به نخ کردن گل مشغول است و متوجه حضور مصدق نمی شود.

مصدق:                     / در نور از ديد محسن جوان ظاهر می شود/  می خوای بری پاريس با زنت شراب و پنير بخوری و توی      سالن های بزرگ، با آهنگای گلن ميلر برقصی و پولای پدر مرحومتو خرج کنی؟... می خوای ياد اون روزايی رو که ايراندخت لباس های آلامد می پوشيد که از زنای پاريسی عقب نيفته رو زنده کنی؟ يا دست تو دست زنت توی کافه ها جولان بدی؟... آفرين!... نه، حق نداری برگردی پاريس!... محسن، تامن تو تبعيدم حق نداری از اين خونه تکون بخوری. تو اگه از اين جا بری، چه جوری می خوای زجر بکشی؟

محسن جوان:            / گريان/ آقای مصدق، رحم کنين!... من خيلی تنهام، من خيلی بدبختم، من حتی به خاطر شما تلفن خونه رو قطع کردم. به خاطر شما سعی کردم ايراندختو از اين خونه فراری بدم. می خواستم تلافی اون مصاحبه رو با تنهايی سر خودم در بيارم. اما الان می بينم که ديگه طاقت ندارم. الان ساليان ساله که پامو از اين خونه بيرون نذاشتم. اجازه بدين دست زنمو بگيرم و از اين جا برم. اجازه بدين فراموش کنم که کی هستم و چيکاره بودم.

مصدق:                    اجازه نمی دم، بايد همين جا بمونی! مگه نگفته بودی که اگه اراده کنم حتی می ری رفتگر می شی؟... حالا اراده می کنم که اين جا بمونی. نکنه فکر    می کنی اراده ات به اندازه‌ی همون روزيه که رفتی تو اون راديوی لعنتی خيانت کردی؟... يادت می آد که کدوم روزو می گم؟... يادت می آد چه چيزايی گفتی؟

محسن جوان:            / تحت تأثير حرف مصدق/  ايراندخت، من همين جا       می مونم تا بپوسم، احدی رو توی اين خونه راه  نمی دم. نه خواهر می شناسم، نه برادر، نه فاميل. تو بذار برو!... من می خوام با همين شيشه های ويسکی که موسيو آرارات برام می آره روزارو شب کنم، شبارو روز. می ترسم اگه تو اين جا باشی، بيشتر از اينا ناراحتت کنم، برو!... برو نذار بيشتر از اينا زجرت بدم... نذار بيشتر از اينا زجر بکشم.

ايراندخت جوان:        تموم مشروبای دنيا هم کمکت نمی کنن که اون مصاحبه رو فراموش کنی. تنها راهش اينه که بگی بی خيالش... کاری شده و حالام تموم شده.

محسن جوان:            می دونم، ولی ويسکی زندگی رو برام تحمل پذيرتر می کنه، آقای مصدق ام مخالفتی ندارن. 

ايراندخت جوان:        عزيزم باور کن بودن من هم زندگی رو برات دلپذيرتر می کنه.

محسن جوان:        من دلپذيری زندگی رو نمی خوام. می خوام           زجر کُش بشم. می خوام مثل دکتر فاطمی بشم.

مصدق:                     / با پوزخند/  می خواد دکتر فاطمی بشه. چه حرفايی می زنه. هيچ کس نه، اونم دکتر فاطمی. حيف اون آدم به اون خوبی نيست که اسمشو می بری، آدمِ خيانتکار؟

ايراندخت جوان:        / عصبانی گلدان پر از گل ياس دم دستش را زمين زده، می شکند بعد با فرياد/ زجر تو بيشتر از دکتر فاطميه!           دکتر فاطمی بعد از چند ساعت ناراحتی مُرد، اما تو چند ساله که داری زجر می کشی. سال هاست که هی می ميری و زنده می شی. مَرد، بس کن ديگه! / در حال دور شدن با قهر/ اَه، ديوونه ام کردی!

نور محسن و ايراندخت جوان می رود. نور محسن و ايراندخت پير می آيد. حس و نور شب بر صحنه حاکم است. محسن پير لب ايوان نشسته و گريه می کند.

ايراندخت پير:           داری گريه می کنی محسن؟

محسن پير:               نه، برو بخواب!

ايراندخت پير:            مرده ها که خواب ندارن محسن!

محسن پير:               پس ساکت باش و حرف نزن!

ايراندخت پير:           / کنار او می نشيند/ محسن، راستشو بگو!... تو از اين که به خاطر من از زندان بيرون اومدی خيلی ناراحتی؟... دلت می خواست مثل دکتر فاطمی    می کشتنت و منو داغدار می کردن؟

محسن پير:               تو برا من خيلی عزيز بودی، خيلی!

ايراندخت پير:           پس چرا منو ناراحت کردی؟... چرا بيست وپنج سال زندگی رو برام مثل جهنم کردی؟

محسن پير:               برا اين که خيلی دوستت داشتم، وقتی تورو ناراحت می کردم، بيشتر از وقتی که خودمو ناراحت        می کردم ناراحت می شدم.

ايراندخت پير:           افسوس که عقربه های عمرو نمی شه به عقب برگردوند.

محسن پير:              ولی می شه زندگی رو از نو برا ديگرون شروع کرد. آقای مصدق هميشه می گفتن آدم نمی تونه  گذشته رو عوض کنه ولی گذشته می تونه آدمو عوض کنه.
ايراندخت پير:            فراموش نکن که من مرده ام!

محسن پير:              نه، داری اذيت می کنی. من می دونم که زنده ای. مثل آقای مصدق که هميشه می گن مرده ان، ولی من می دونم که زنده‌ی زنده‌ان، ببين کنار من سُر و مُر و گُنده ايستادن. / لحظاتی مصدق را در هاله‌ی نور می بينيم/
ايراندخت پير:           عجب عمر درازی داشت اين آقای مصدق تو؟!... نصف عمرشم که پيش تو بود و مراقبت ما!

محسن پير:              چی خيال کردی؟... فکر کردی آقای مصدق همين طوری آقای مصدق شد؟... نه عزيزم... يه عمر صداقت و پاکی و مبارزه ايشونو مصدق کرد.

نور محسن و ايراندخت پير می رود. نور محسن و ايراندخت جوان می آيد. هر دو در محوطه‌ی باغ هستند. ايراندخت جوان مشغول گل کاری در باغچه است.

ايراندخت جوان:        محسن، من می دونم که تو چقدر به آقای مصدق ارادت  و علاقه داری ولی کاريه که شده و ديگه نمی شه عوضش کرد. فراموش نکن که کودتا يه حالت استثنائيه. تو سياستمدارِ زمان آرامشی، روحت با ناملايمات روزگار سازگار نيست.

محسن جوان:           ايراندخت، اين حرفو نزن!... کودتا برای من مهم نيست، اون قولی که به آقای مصدق داده بودم برام مهم بود و هست... فقط يه چيز می تونه آرومم کنه، فقط يه اتفاق می تونه از دست کابوسا نجاتم بده، اونم اينه که آقای مصدق دوباره نخست وزير بشن و منو معاون خودشون بکنن و ازم قول بگيرن که بهشون وفادار بمونم. باهام دست بدن... تا من جبران کنم.

ايراندخت جوان         / صدای کوبش محکم و بی امان در/ در می زنن انگار!

محسن جوان:            ول کن!... گور بابای هرکی هست!... وانکنی آ!

ايراندخت جوان:        / در حال رفتن به طرف در/ وا نمی کنم، فقط می خوام نگاه کنم ببينم کيه، پوسيدم از تنهايی!

ايراندخت جوان پشت در می آيد و در را باز می کند. يک مأمور اخمو، بيسيم به دست، با لباس شيک و مرتب و کراوات پشت در است. چند مأمور ديگر هم مثل او مسئوليت حفاظت و مراقبت از کوچه و خيابان را به عهده دارند. مدام بالا و پائين را نگاه کرده به اين طرف و آن طرف می روند. يکی از مأموران     دسته گل بسيار بزرگی به دست دارد و آن را به اشارۀ مأمور جلوی در، نزد ايراندخت جوان می آورد و به او می دهد. 

مأمور:                       / به ايراندخت جوان/  منزل آقای دکتر نونه ديگه؟

ايراندخت جوان:         / متعجب/ چه فرمايشی دارين؟

مأمور:                       آقای دکتر علی امينی، نخست وزير دارن ميان    اين جا، ديدن شوهرتون، اين دسته گلم از طرف ايشونه!

در همين لحظه علی امينی در حلقه ای از محافظين با هيبت تمام وارد صحنه می شود. بسيار قبراق و سرحال و شيک پوش است. به محض رسيدن جلوی در با اشاره‌ی دست، محافظين را دور کرده و به سرعت وارد حياط باغ می شود. مأموران به کناره های صحنه رفته، ولی همچنان با هوشياری مراقب دور و اطراف اند.

                   علی امينی:                / با شتاب وارد می شود/ حالت چطوره ايران! محسنِ ما که خونه اس؟

ايراندخت جوان:        / خوشحال/ سلام علی، چه عجب از اين طرفا؟

هردو وارد حياط باغ می شوند. ايراندخت جوان، دسته گلی را که از دست مأمور گرفته کناری گذارده و با تعارف به علی امينی به نشستن روی صندلی، سعی دارد فضا را مساعد صحبت کند. علی امينی به   محسن جوان که مست، بی خيال، درهم شکسته و هپلی به عصا و ديوار تکيه داده سلام می کند ولی محسن جوان به ديدۀ تحقير در او نگريسته و جواب سلامش را نمی دهد. 

                         ايراندخت جوان:        / خوشحال/ محسن، ببين کی اومده ديدنمون، علی!
                        علی امينی:                سلام محسن! / سکوت و بی جوابی محسن/ محسن!... من وقت ندارم، اميدوارم مشروب اِنقدر ذهنتو کُند نکرده باشه که نتونی حرفای منو بفهمی!

                   ايراندخت جوان:         علی، محسن داره خودشو نابود می کنه!

                   علی امينی:                می بينم!/ بسيار جدی و از موضع بالا/ محسن!... مصدق همون قدر که فاميل توست، فاميل منم هست. همون قدر که تو بهش علاقه داری، منم بهش علاقه دارم، اما يه سری کارا هست که با علاقۀ تنها حل نمی شه، مصدق آمريکا رو خيلی دستِ کم گرفت. اون پيره مردِ لجباز فکر کرد می شه مملکتو از زير پتو اداره کرد. تو هم مثل مصدق، فکر      می کردی که با کلّه شقی و پر حرفی و تهديدای تو خالی می شه با ابرقدرتا در افتاد، من می گم     نمی شه. ديدی که آمريکايا مثل آب خوردن کودتا کردن، ديدی که مثل آب خوردن همه چيزو از ريشه خراب کردن. حتی خودتو بردن توی راديو و باهات مصاحبه کردن. محسن، بايد با حدِاَقّلا ساخت و حرف آخری رو اول نزد. می فهمی چی می گم يا نه؟... محسن، من برخلاف ميل دربار دولت درست کردم، مملکت ورشکسته اس، عقب موندس، بايد کمربندارو بست، من پشتم قرصه، شاه تو مشتمه، دارم يارگيری می کنم، مملکتو نجات بدم، می خوام وزارت دادگستری رو به تو بسپرم. من به يه آدم توانايی مثل تو خيلی نياز دارم. محسن، خواهش  می کنم که وزارت دادگستری رو قبول کن! من...

                   محسن جوان:            / با اعتماد به نفس/ برای من فقط آقای مصدق مهم بود، همين و بس. علی، من بهت پنج دقيقه وقت می دم که از اين خونه بری، اگه نرفتی، به هيکلت        می شاشم.

                   ايراندخت جوان:         / جاخورده/  اه، محسن!!... بی ادب!

علی امينی:                / با کنترل بر اعصاب به هم ريخته‌ی خود/ من فکر می کردم فقط قهرمانا احمقن، اما حالا می بينم که خيانتکارام از نظر حماقت چيزی از قهرمانا کمتر ندارن. برو قيافه تو تو آينه ببين!... خيلی مضحک شدی محسن!... خيلی!

محسن جوان:            تف!... اگه فخرالدوله، تنها مَردِ قاجار بود، تو  تنها نامردشونی!... وايسا هيکلتو خيس کنم تا امضای قرارداد کنسرسيومت شسته شه... وايسا!... / علی امينی  می رود/  هه، هه، هه، نوچۀ قوام ترسيد!

محسن جوان تفی به صورت علی امينی می اندازد و ضمن ليچار گفتن دست به کار می شود تا تهديدی که کرده عملی کند و به هيکل امينی بشاشد. امينی بی هيچ حرف ديگری در حالی که خون خونش را          می خورد، به سرعتِ برق از خانه خارج شده و در معيتِ مأموران و محافظانش صحنه را ترک می کند. در حين رفتن علی امينی و همراهانش، مسعود برادر محسن را می بينيم که وارد صحنه می شود، درحالی که مبهوت هيبتِ لشگر علی امينی است. مسعود وارد باغ می شود در اين فاصله جای محسن و ايراندخت جوان با محسن و ايراندخت پير عوض شده است. 
                    مسعود:                    / با حيرت/ سلام، اين يارو نخست وزير تازه نبود؟... اين جا چيکار داشت؟
                    محسن پير:              / بد اخم/ اومده بود آبش بکشم!... تو اين جا چيکار داری؟
                    ايراندخت پير:           ترو خدا می بينی مسعود از دست خان داداشت چه روزگاری داريم؟... عين چاله ميدونيا با مردم حرف می زنه!
                    محسن پير:              پرسيدم برا چی اومدی؟
                    مسعود:                   / غمگين/ داداش!... مادر رو به قبله اس، گفته دم آخری...
محسن پير بی اعتنا و بی حرف، لنگان به داخل اطاق می رود و در را به روی خودش می بندد. ايراندخت پير، خجلت زده مسعود را می نگرد. مسعود پشت در اطاق می رود و محسن را صدا می زند.

                   مسعود:                     داداش، مادرمون در حال احتضاره، بيا تا نرفته باش خداحافظی کن!... آخرين آرزوش ديدن توئه!...       / بی جوابی محسن پير / داداش خواهش می کنم بيا بيرون!

مسعود، پکر راه آمده را باز می گردد. محسن پير زار می گريد. ايراندخت پير نگران و بلاتکليف می ماند. نور می رود. نور محسن و ايراندخت پير می رود. نور محسن و ايراندخت جوان می آيد. محسن جوان زمان زيادی بر او رفته و حالا ريش و موی بلندتری پيدا کرده و کت و شلوار و کراوات کهنه ای به تن دارد. همين طور ايراندخت جوان شکسته تر شده است. کلاً حالتی مابين پيری و جوانيشان. شبح مصدق از ذهن محسن  به شکل سيال حضور دارد. 

                         ايراندخت جوان:        محسن، تو داری خيلی تغيير می کنی، آدم باورش نمی شه که اون محسن مهربون و بانزاکت، چنين محسنی شده باشه، خودت نمی دونی چه قيافۀ مسخره ای پيدا کردی... نمی خوای يه کم به خودت برسی؟... صبح تا شب تو اين خونه ای و هنوز کت و شلوار پونزده سال پيشو می پوشی... اين کرواتم که هيچ وقت از گردنت باز نمی شه... آخه چه بلايی سرت اومده؟
                   محسن جوان:            خيلی زشت شدم؟

                   ايراندخت جوان:         با اين کت و شلوار و کراوات مسخره، خيلی!... 

                   محسن جوان:           اين کت و شلوار بوی جلسه های آقای مصدقو     می ده، آقای مصدق می گفتن جلو چشم مردم جهان، کروات جزو واجبات يه سياستمداره.

                   ايراندخت جوان:         کدوم سياست؟... مشروب ذهنتو کور کرده... آقای مصدق مردو و خاکش کردن، می فهمی؟

                   محسن جوان:            آقای مصدق مُرد؟ ها ها ها، مگه آقای مصدق مردنيه که مرده باشه؟ / با اندوه/ ايراندخت... راسی راسی آقای مصدق مُردن؟

                   ايراندخت جوان:         دو سالی می شه، تو روزنامه نوشته بودن. 

                   محسن جوان:            ولی آقای مصدق که همين الان اين جان.

                   ايراندخت جوان:          می دونم، من نمی بينمش... تو می گی اين جاس... حالا که چی؟... خب پس لااقل به خاطرِ          آقای مصدق به خودت برس!

                   محسن جوان:            من به خاطر ايشون به خودم نمی رسم.

                   ايراندخت جوان:         پس به خاطر من به خودت برس!... تو که هرکاری کردی من ولت کنم برم نرفتم.

                   محسن جوان:            برا اينه که لجبازی!

                   ايراندخت جوان:          من چه لجبازی کردم؟

                   محسن جوان:            همين که زدی شيشه مشروبامو شکستی، همين که گلاتو آقای مصدق لگد می کنن می اندازی گردن من، همين که هی می خوای منو ياد گذشته ها بندازی، همين که نمی ذاری بری لجبازيه ديگه!

                   ايراندخت جوان:         چرا نمی فهمی که دوستت دارم؟

                   محسن جوان:            تو چرا نمی خوای بفهمی آدمی که قبل از کودتا دوست داشتی با آدم بعد از کودتا فرق داره.

                   مصدق:                     چه فرقی داره؟

                   محسن جوان:            / به مصدق/  اصلاً می دونين چيه آقای مصدق؟... بذارين حقيقتو براتون بگم... اونی که رفت تو راديو مصاحبه کرد دکتر فاطمی بود نه من... من به گردن گرفتم که اون بدنام نشه!

                   مصدق:                     راستی؟

                   محسن جوان:            آره خب!

                   مصدق:                     پس چرا اونو کشتن، تو رو زنده نگه داشتن.

محسن جوان:           آخه اونی که کشتن من بودم، يعنی محسنو کشتن، دکتر فاطمی رو که من باشم جراحی پلاستيک کردن که شکل محسن باشم.

                   مصدق:                      / با خنده/  پس اين جا با زن محسن چيکار داری تو؟

                   محسن جوان:           آدم خيانتکار، خيانتکاره ديگه آقا!... به زن محسن، قهرمان ملی داره خيانت می کنه!

                   مصدق:                      عجب حکايتيه!... عجب حکايتيه!

                   ايراندخت جوان:         / انگار گفتگوی محسن را با مصدق نشنيده است/  محسن!... از نظر من عشق معجزه‌ی خلقته... اگه عشق، عشق باشه، کودتا که هيچی، مرگم پسش برنمی آد!

نور آن سه می رود، نور محسن و ايراندخت پير می آيد. 

                        ايراندخت پير:            محسن، خبر داری خيليا مردن؟

                   محسن پير:               ايراندخت، داری زمينه چينی می کنی خبر بدی بم بدی؟... نترس، تو که می دونی من سال هاست از چيزی جا نمی خورم.

                   ايراندخت پير:            محسن، زن عمو ملکتاج مرد!

                   محسن پير:               / عادی/ مادرمو می گی؟
                   ايراندخت پير:            آره، کاش قبلِ فوتش می رفتی ببينتت.
                        محسن پير:               من همون روز که برادرم اومد و نرفتم خيلی براش گريه کردم... خيلی... آه، همه انگار دارن می ميرن ايراندخت؟!... نه؟... کاش يه جوری می شد منم   می مردم!
                   ايراندخت پير:           خدا نکنه!... تو بميری، می شی مثل من که مُردم.

                   محسن پير:               تو راحتی که مردی؟

                   ايراندخت پير:           راحتم... ولی نگران تو ام هنوز.

                   محسن پير:               پس بيا کمک کن منم بميرم بيام پيش تو.

                   ايراندخت پير:            بگو چيکار کنم؟

                   محسن پير:               بيا برا خودمون يه مراسم باشکوهِ مُردن بگيريم!... می ميريم تا دوباره به وقتش زنده شيم. وقتی همه چی مهيای زندگی شد. ما که بعد از کودتا زندگی با شکوهی نداشتيم... بذار الان تلافی کنيم... هيشکی که شاهد نکبت اين سالامون نبود، حالا می خوام يه کاری کنم همه شاهد مردن با شکوهمون باشن... چطوره؟... 

                   ايراندخت پير:            مردن تو، من که موتوری زد بم کشتم!

                   محسن پير:               باشه، مردن من، حالا برو هرچی عکس قايم کردی بيار!

                   ايراندخت پير:            همه اش اين جاس! / همه را از داخل لباسش در می آورد/ می خوای چيکار؟... پاره شون نکنی آ...

                   محسن پير:               نترس، چندتا شو بده!

                   ايراندخت پير:            بيا، اين عمو و بابام! / عکس عمو و پدر در گوشه ای از صحنه ساخته می شود./
                   محسن پير:               اين مادرم / مادر در کنار مسعود در صحنه به شکل عکس هويدا می شود/  

                   ايراندخت پير:            خودم و خودت! / ايراندخت و محسن جوان در صحنه عکس      می شوند/   
                   محسن پير:               عکس اون روز که مَردُم سر دست بلندم کردند.       / عکس مردم در حالی که مرد سياه پوش هم حضور دارد شکل     می گيرد/
                   ايراندخت پير:           عکس دولتيا، قبل از کودتا... اينم نخست وزير کودتا که از روزنامه بريدم / تمام اعضای دولت در صحنه عکس   می شوند. مصدق و فاطمی و امينی و آن ها که در جلسه و مخفی گاه ديده بوديم بعلاوه‌ی زاهدی به صورت تک و تنها شکل می گيرد/ 
                   محسن پير:               بسه ديگه!... بذار جنازه‌ی تو رم حسابی آرايش کنم.

                   ايراندخت:                 خودم بلدم!

                   محسن پير:              باشه، پس تو برو آماده شو! بذار همه شاهد مردنمون باشن!... بذار عکسارو بچينم دورمون...

کم کم آدم ها، از درون عکس های شکل گرفته در صحنه شروع به نجوا و پچ پچ می کنند. از عمو و پدر گرفته تا مردم و مرد سياهپوش و اعضای هيئت دولت، تنها محسن و ايراندخت جوان ساکت و مبهوت نگاه می کنند. آرام آرام صداها اوج می گيرد و هرکس چيزی می گويد و از ميان آن ها مدام کلماتِ: خائن بی احساس، بد دهن، الکلی، فاسد، عاشق پيشه، شازده، فکلی، مجنون و... شنيده می شود. حالا همه در      عکس های شکل گرفته، به محسن پير زل زده و يک صدا همان کلمات را فرياد می زنند. محسن پير به يک باره منفجر می شود و بر سر همه فرياد می زند. در اين فاصله از شروع صحبت محسن پير تا لحظۀ آخر، ايراندخت پير، ضمن توجه به اتفاقاتِ در صحنه، طی مراسمی نمايشی لباس عروس می پوشد و صورت مرده وار خود را به شکل اغراق شده ای آرايش می کند. 

                   محسن پير:               بس کنين!... تو رو خدا بس کنين!.../ سکوت می شود/ ازتون خواهش می کنم بس کنين!... امروز از اون روزايی نيست که شماها به من زل بزنين، امروز زنم مرده، همون زنی که آقای مصدق می گفتن مثل رومئو ژوليت می مونه. 

                  مصدق:                      من گفتم مثل ليلی، ليلی و مجنون، دکتر فاطمی  می گفت رومئو ژوليت!

                  محسن پير:                امروز همون ليلی مرده، شماها حق ندارين به من بگين خائن، حق ندارين به من زل بزنين!.../ باگريه/ شما حق ندارين منو اين طوری نگاه کنين!... حق ندارين!... بيست و پنج ساله که من دارم تو اين خونه زجر می کشم... اين همه ساله که من دارم تقاص اون مصاحبه اجباريو پس می دم... نتونستم مثل دکتر فاطمی باشم... نتونستم... می خواستم، اما نتونستم... هرکی نخست وزير شد، نامه برام فرستاد و منو به کابينه اش دعوت کرد... مگه رفتم؟...

                    علی امينی:                دروغه آقا!... اصلن همچين چيزی نيست!

                    محسن پير:              اگه پنج دقيقه صبر کرده بودی الان اثر دروغم رو هيکلت معلوم بود... / بی توجه به امينی/  همه دعوتم کردن، مگه اصلاً جوابشونو دادم؟... مگه نامه ها رو جر ندادم و نريختم تو سطل آشغال؟... من آقای مصدقو می پرستيدم... اما اونا داشتن ايراندختو شکنجه می دادن. آقای مصدق، شکنجه... 

                    زاهدی:                    دروغ نگو!... هيشکی زن تورو شکنجه نکرد!

                    محسن پير:             تو که با همين يه درسی که آمريکايا يادت دادن نخست وزير کودتا شدی مردک!... 
                    زاهدی:                    دروغه!

                    ايراندخت پير:           سرتو بگير بالا!... نذار دهنم واشه بگم چند ميليون دلار رشوه گرفتی برا کنسرسيوم نفت!... محسن روزنامه نمی خوند... من که می خوندم!
                    زاهدی:                     از دم دروغه!... تو مردی... حرف مفت نزن!
                    ايراندخت پير:           ويلای گلِ سرخم که با اون پولا تو « مونرو» ی سوئيس خريدی دروغه، آره؟... به خيالت کسی نفهميد چه پولی بابت وطن فروشی گرفتين؟!

                    ايراندخت پير:            يه کلمه ديگه بگو تا منم مشتتو واکنم!
                    محسن پير:              جوابشو بده! / سکوت زاهدی/ شماها هی از تو عکسا به من نگاه می کنين... هی منو با نگاهتون سرزنش می کنين... هی با نگاهتون منو عذاب می دين... سال هاست که يه روز خوش تو زندگيم نداشتم... سال هاست که غم تمام عالم تو سينه ام جمع شده... از من چی می خواين ديگه؟... لرزش دستامو نگاه کنين!... صورتی رو که ايراندخت می گه دو برابر سابق شده نگاه کنين!... تنهايی و بدبختيمو نگاه کنين! ديگه چيکار بايد بکنم تا منو اين طور نگاه نکنين؟... دلتون برا من نمی سوزه؟... برا منی که ده ها کت و شلوار داشتم... اون همه عطر و کفش داشتم... کتاب از دستم نمی افتاد...             می خواستم بهترين حقوقدان اين کشور باشم...    می خواستم استاد برگزيده‌ی دانشگاه باشم...          می خواستم اسمم تو دائرة المعارفا نوشته بشه... اما حالا کجام؟... کی هستم؟... چی هستم؟... 
                   مرد سياهپوش:          / متأثر/ آقا مارو حلال کنين... ما نمی دونستيم که    چی به چيه...

                   محسن پير:                من از شماها هيچ گله ای ندارم، شماها هم تجليتون از رو غيرت بود، هم کتک زدنتون. فقط اينو بدونين، محسن به خاطر شرم و خجالت، به خاطر عذابِ وجدانِ شکستن قولش، به خاطر حفظ ناموسش ايران دُخت، بيست و پنج سال حکومتِ کودتا رو تحمل کرد... بيست و پنج سال تحقير و انزوا رو تحمل کرد... حرفای عموم هنوزم که هنوزه يادمه... اومد تو اين خونه و گفت:

                   عمو                          تو ديگه برادر زاده‌ی من نيستی، ايراندختم دخترم نيست، اسم هردوتونو از فاميل خط زدم! 

                   محسن پير:               ولی ايراندخت دخترِ يکی يه دونه ات بود، افتخار فاميلی و ارثت مال خودت، چرا وصيت کردی خبر مرگتو بش ندن؟... ايراندخت وقتی شنيد خيلی گريه کرد... يه هفته‌ی تموم يه گوشه نشست و لب به غذا نزد... منم تسکينش ندادم... گفتم شايد اين جوری بذاره بره... گفتم شايد بفهمه که من لايق دوست داشتن اون نيستم... چرا نمی رفت؟... شماها که اين همه ساله توی عکسا به من نگاه می کنين، بگين چرا نمی رفت؟...  

                   ايراندخت پير:            خودتو خسته نکن محسن!... فايده نداره، بيا بريم!

                   محسن پير:               يه دقه صبر کن! / به جمعيت خيره/ شماها باختين، اما منم نبردم... آقای دکتر فاطمی، شما اونروز به من گفتي: 

                  دکتر فاطمی:               محسن، پيره مرد بد جوری نگرانه!... فکر کنم دلتنگمون شده.

                  محسن پير:                گفتم جای نگرانی نيست... تا مارو داره بايد پشتش گرم باشه... دروغ که نمی گفتم... اگه صدای گريه‌ی ايراندختو نمی شنيدم، منم الان کنار شما خوابيده بودم... توی اون گوری که نمی دونم کجاست، الان نديم شما بودم... اگه به خاطر ايراندخت نبود، خيلی وقت پيشا رگای دستمو زده بودم... اگه می ذاشت بره... اگه از من منزجر می شد... با خيال راحت رگای دستمو می زدم...  می دونين که من و ايراندخت از بچگی عاشق و معشوق هم بوديم... با اين که خيلی به هم بدکرديم... اما هرگز بدِ  همديگه رو  نمی خواستيم... مشروبامو شکست که شکست... فدای سرش... فدای سر شماها که توی عکس سالای ساله به من زل زدين... می گفتين دکتر نون آدم آراسته و ثروتمنديه... مرد متشخص و مهربونيه... يه موش می ارزه به صدتا مثل دکتر امينی... 

                 علی امينی:                  اصلنم اين طوری نيس، اتفاقاً برعکسه! 

                 محسن پير:                 اينو بايد تاريخ بگه، نه خودت، تو تا قيامت يکيو پيدا کن دلش بخواد جای تو باشه! 

                 مصدق:                       باز شما دوتا با هم دهن به دهن شدين؟... مگه اين جا جلسه هيئت دولته؟ 

                 محسن پير:                 يادتون می آد آقای مصدق؟ چرا اين همه از من تعريف و تمجيد می کردين؟... راز سرسپردگی من تو همين تعريفاست... چرا اين قدر تعريف و تمجيد از من می کردين؟... پدرم گفت:

                  پدر:                           پسرم سرنوشت خاندانمون، تاريخ اجدادمون دست توئه، بپا زه نزنی!... 

                  محسن پير:               / با بغض/ زه زدم پدر!... حسابی ام زه زدم، حتی اگه ايراندخت بگه:

                  ايراندخت جوان          اين کار تو اسمش زه زدن نيس که!... تو کجا زه زدی؟

                  محسن پير:                زه زدم... حتی اگه مادرم بياد پشت درو بگه:

                  مادر:                          محسن، آقای مصدق تو نامه اش گفته زه نزدی... 

                  محسن پير:                چرا مادر، زه زدم!... توی اون حموم که سه ماه آزگار يه مگس، تنها مونسم بود و اسمشو گذاشته بودم آريوبرزن، زه زدم... 

                  عمو:                           / با نفرت/ اسم اين کارت زه زدن نيست عمو جان، ترکمونه، ترکمون! 

                  محسن پير:               عمو جان، شمام اگه عاشق بودی، معنی زه زدنو     می فهميدی!... بذار حرمتتو نگه دارم... 

                  پدر:                           ادامه بده پسرم!

                  محسن پير:                چشم بابا!... تو اون حمومِ جهنمیِ کودتا، به دستور شما آقای زاهدی، هرچه کتکم زدين، گفتم:

                  محسن جوان:             نمی آم مصاحبه کنم... نمی آم عليه آقای مصدق حرف بزنم... به شرطی که ايراندختو شکنجه ندين... من طاقت شنيدن فريادشو ندارم... طاقت شنيدن گريه هاشو ندارم... دوستش دارم... خيلی دوستش دارم... 

                  محسن پير:                آقای مصدق، محسن زنشو خيلی دوست داره... اگه نخوان به ناموسش تجاوز کنن، تا دم مرگ مقاومت  می کنه... به شما قول شرف می دم.../ گريه می کند/  اون روزی که عکسا عروسيمونو ريز ريز کردم و تو باغچه ريختم، نديدين ايراندخت چقدر فغان کرد... با گريه عکسای پاره رو خواست به هم بچسبونه، اما نمی شد... 

                  ايراندخت جوان:         / با گريه/ خدا بگم چيکارت کنه مرد، معلوم نيست دماغ مال کيه، گوش مال کی... 

                  محسن پير:            چه قدر جيغ کشيد!... چقدر نفرين کرد... من              می خنديدم... اون گريه می کرد... شب که رفتم پيشونيشو ببوسم، گوشه‌ی چشم بسته اش، يه قطره اشک بود که دلمو کباب کرد... حتماً تو خوابم گريه کرده بود... آقای مصدق، خيلی دلم براش سوخت... آقای فاطمی، خيلی دلم براش سوخت... حالا امروز مُرده... ايراندختم مُرده... اون ايراندختی که با لباس سفيد عروسيش کنار من، توی آلاچيق پر از تاج گل ايستاده بود و به عکاس می خنديد مُرده... / به طرف آسمان با فرياد/ خدا ايراندختم مرده!... چرا هيچ کس منو نمی فهمه؟... با مشت زدم به ديوار حموم و داد کشيدم:

                  محسن جوان:             چرا هيچ کس منو نمی فهمه؟... ايراندخت، من تورو خيلی دوست دارم! 

                  محسن پير:                ايراندخت، من تو رو خيلی دوست دارم، حتی بيشتر از آقای مصدق، بله، خيلی بيشتر از شما آقای مصدق... ايراندخت، تو، ذوق و شوق زندگی من بودی، اگر چه که بيست و پنج ساله شوق و ذوقی در من نيست...

در اين فاصله، ايراندخت پير، طی مراسمی آئينی، خود را چون عروس مُرده ها آراسته و به جلوی صحنه آمده، نشسته و ملافۀ سفيدی را تا سينه روی خود کشيده است. او منتظر محسن پير است. 
                   ايراندخت پير:           ديگه نشاطی برا زندگی ما لازم نيست محسن، چون همه چی تموم شد، همه نگرانيا، همه دلهره ها، همه بگير ببندا، همه يک دندگيا، همه کشت و کشتارا... همه چی تموم شد... همه چی.../ دراز می کشد/
                   محسن پير:               / در کنار او می نشيند، آماده‌ی دراز کشيدن/ آره ايراندخت، همه چی تموم شد... تو مردی، آقای مصدقم مرد، همه مردن، منم مُردم! 

محسن پير با گفتن اين جمله کنار ايراندخت پير دراز کشيده، ملافه را روی ايراندخت و خودش می کشد. همان خواننده، حالا با آوازی حزين اين بيت را می خواند.

                   خواننده:                    / با آواز/  با عروسِ عافيت ار شام هِجران بود مُلک... تا که از تيغ تو اش صبح وصال آمد پديد.

لحظاتی بهت و سکوت و نگاه خيره‌ی جمع حاضر در صحنه، به آن حجم سفيد نورانی. نور به آرامی می‌رود.
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